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 خلدونهاي ابنانديشه

 ها()تاريخ، عمران و انحطاط دولت

 

       
 

 

 

 

 

 

 چكيده

و مورخ بزرگ جهان اسلام، درباره تاريخ، عمران انديشمند خلدون، ابنپژوهش حاضر بر تأملات گوناگون 

هاي در تلاش براي تصحيح ضعفخلدون ابن پردازد.ها و زوال آنها ميو عصبيت و تشكيل دولت

كوشد تا تحليلي نگاري موجود در جهان اسلام بالاخص ضعف منابع و فقدان استدلال تاريخي، ميتاريخ

 د.ها ارائه كنتاريخي از چرخه تشكيل، اوج و افول دولت

ها ها، او را متوجه نقش عصبيت در تأسيس و قوام دولتسؤال از چرايي فروپاشي كشورها و دولت

در  فقطها حساب شده و اين فروپاشي از عوامل فروپاشي دولت صورت مستقيمكرد. تضعيف عصبيت به

خود را  ،خلدونابن از نظر ،شود، بلكه شكست يك قومبُعد سياسي و شكست در نبرد قدرت خلاصه نمي

دهد. هاي گوناگون نشان ميدر احساس حقارت، از دست دادن اميد و تقليد از قوم غالب در زمينه

د. آيميحساب به عوامل مؤثر در تباهي افراد يك اجتماع يكي ازطلبي و غرق در ناز و نعمت بودن تجمل

از موارد از برتري اولي بر در بسياري وي  شده ونشيني و شهرنشيني دو شكل رايج عمران انگاشته باديه

تاحدودي  نشيني به شهرنشيني. اگرچه حركت از باديهگفته استاز نظر اخلاق سخن  خصوصدومي به

رنگ شدن جنگاوري در ميان شهرنشينان و كم دليل تضعيف روحيه شجاعت وناپذير است، اما بهاجتناب

به نابودي و فروپاشي يك كشور و دولت بعد از سه خلدون ابن عصبيت آغازين در مرحله شهرنشيني،

 كند.سال( حكم مي 40نسل )هر نسل حدوداً 

 

 مقدمه

ميلادي( در تونس  1332هجري ) 732متفكر و دانشمند بزرگ جهان اسلام در رمضان سال خلدون ابن

اي اندلسي كه به آنجا مهاجرت كرده بودند متولد شد. او اگرچه در نوجواني پدر و مادر خود و در خانواده

مساعد،  را از دست داد، اما محيط خانوادگي او، پر از فضل و طلب علم بوده و همين زمينه خانوادگي

هاي زيادي از د. زندگي علمي و سياسي او، پرتلاطم بوده و قسمتكراو  آموزيبه دانش كمك فراواني 

باقي خلدون ابن ي كه ازآن به مسافرت و مهاجرت از يك شهر به شهر ديگر گذشته است. تنها كتاب مهم

م و البربر و من عاصرهم من ذوي كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في ايام العرب و العج»مانده است 
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هاي آن تا بحث عمران . در اين كتاب مباحث گوناگوني از روايات تاريخي و تحليلاست« السلطان الاكبر

و عصبيت در پيوند با اجتماعات انساني و نيز مباحث مربوط به سياست و حكمراني مانند تشكيل دولت 

 و چرخه اوج و زوال آن طرح شده است.

ترجمه  1توسط محمد پروين گنابادي به فارسي ترجمه شد. 1336براي نخستين بار در سال اين كتاب 

. سه فصل اين پژوهش استمناسب و روان شادروان گنابادي مبناي ما براي نوشتن فصول پژوهش حاضر 

 پردازد.مي «مقدمه»در فصول متعدد كتاب خلدون ابن هاي گوناگونمنحصراً به فهم دقيق نوشته

عنوان هسته ت و دولت و انحطاط آن( بهيمنظور سه مفهوم اساسي )تاريخ، عمران و عصب بدين 

هوم، در در كتاب مقدمه انتخاب شده و مباحث مربوط به اين سه مفخلدون ابن فكري اصلي بسط يافته

يا فسيرها خلدون بوده و به تاند. در اين سه فصل تنها دغدغه ما بيان سخن ابنسه فصل سامان يافته

كوشد تا در ابتدا گزارشي حاضر مي مقدمهاو نظري نداريم. البته آراي  نقدهاي بعدي مفسران و منتقدان

ديشمند اسلامي از تفاسير و انتقادات مفسران مسلمان و غيرمسلمان درباره زواياي فكري گوناگون اين ان

نصاف،  محسن مهدي، ناصفد. كنبزرگ كه لحظه مهمي از انديشيدن در تاريخ جهان اسلام بوده عرضه 

هاي و انديشهخلدون ابن سير محيط فكري و سياسياسلي و ... كساني هستند كه به تفزيد احمد، ريچارد ب

 اند.او پرداخته

به نگارش خلدون ابن ذهن خواننده اين گزارش با زواياي گوناگون انديشهمقدمه حاضر براي آمادگي  

نيز به مقدمه  شود تا اين. در ادامه تلاش ميكرد فصل بعدي نيز مطالعه توان آن را مستقل از سهدرآمده و مي

بندي صورتي طبقهسه بخش، مطابق با مضمون سه فصل حاضر اين گزارش تقسيم شود تا مطالب گوناگون به

 شناسيكوشيم تا نظري به معرفتيافته در اختيار خواننده اين گزارش قرار گيرد. البته در ابتدا ميشده و سازمان

 تر انديشه او شويم.وارد مباحث جزئيگاه آن انداخته وخلدون ابن

گرايي( ، روش رئاليستي )واقعاستخلدون حائز اهميت شناسي ابناي كه در فهم معرفتنخستين نكته

 گرايي(. روش رئاليستي )واقعستانديشه او هاي ميانه تمدن اسلامي و بالاخصفكري حاكم بر دوران اواخر سده

 شناسي كههاي اين دو روش اصلي معرفتيابد. تفاوتليسم( مياتقابل با روش اصالت تصور )ايده خود را در

بر نسبت ميان انديشه و واقعيت بيروني يا ذهن و در اساس مبتني است متعلق به نوع نخستين آنخلدون ابن

كه درحالي  كند،ا بر انديشه مطرح ميگرايي در شكل كلي خود اولويت و تقدم موجود )عين( ر. واقعاستعين 

نهد و مدعي ساختن موجود براساس انديشه است. اين موجود را در قيد انديشه مياليسم(، )ايده اصالت تصور

، تحليلي )قياسي( و انتقادي پيشينيهاي متناظر متفاوتي هستند. اصالت تصور اساساً مواضع اصولي داراي روش

 2آن توصيفي، استقرايي و تركيبي است.گرايي بر خلاف است، واقع

تواند گرايي و اعراض او از اصالت تصور دلايل متعددي دارد كه يكي از آنها ميبه روش واقعخلدون ابن گرايش

                                                 

 .1369ترجمه محمد پروين گنابادي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ج هفتم، خلدون، ابن تأليف عبدالرحمنخلدون، ابن . مقدمه1

 .47و  48، صص 1366لو، مركز نشر دانشگاهي، ناصف نصاف، ترجمه يوسف رحيمخلدون، ابن گرايي. انديشه واقع2
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اسلامي باشد. موفقيت بزرگ ارسطو با ارغنون و  -عميق فلسفه ناب افلاطوني در انديشه عربي تأثير  معلول عدم

 ـاسلامي را در جهت نوعي واقعالطبيعهمابعد  ، سوق داده است. زياديگرايي، با موارد اختلاف جزئي اش انديشه عربي 

فهم  شد از اين قبيل بود: ارزش استدلال برهاني چيست؟ دركه در آن زمان مطرح ميسؤالاتي 

 ؟ رهاني چيستمسائل عقيدتي چگونه بايد آن را در نظر گرفت؟ ارزش استقرا و استدلالات غيرب

ستوار و نزديك به واقعيت هايي اويژه دانش اجتماعي را بر پايهبر آن است تا دانش و بهخلدون ابن كوشش

اين روش  1دست آورده است.خود با امر واقع بهدائمي  د و اين بيان پيشرفتي است كه انديشه در رابطهبنا كن

برابر انديشه و برتري دومي بر اولي دارد. سخنان او در  گرا، البته در نهايت حكم به اصالت واقعيت درواقع

ادارك  هنگامي كه اسباب در ارتقا از دايره»كند: گرايي حاكم بر انديشه او را بازنمايي ميمقدمه به خوبي واقع

شوند و در رسند كه فهم آنها از حد ادراكات ما خارج مياي ميوقت به مرحلهگذرند آنو وجود ما در مي

بر ناتواني خرد سخن فوق كه مبتني« ايستدگردد و باز مينتيجه خرد در صحراي اوهام گمراه و سرگردان مي

)اصالت ايدئاليستي  در روشدرحالي كه  گرايانه دارد،اي كاملاً واقعمايهاز ادارك كامل بر واقعيت است بنُ

 سرگردانيدر صحراي اوهام  را دريابد ود همه چيز توانخرد ميخلدون، ابنتصور ـ ايده( و برخلاف سخن 

نيست، امكانپذير  تابد و جز در پرتو درخشش اين خرد، شناختيندارد. اين نور خرد است كه بر واقعيت مي

 2اوليه بود،ايدئاليسم  واجد نوعي از كه فلسفه افلاطون كردتوان اين فرض را نيز مطرح البته در اينجا مي

اوليه كه پايه اساسي ايدئاليسم  اينگاه هيچ دن اسلامي ريشه بدواند. حداقلطور عميق در تمنتوانست به

فلسفه افلاطوني بود نتوانست نفوذ و گستره تأثيرگذاري معادل منطق ارسطو بيابد و حتي فهم انديشمندان 

او  حاكم بر فلسفه سياسيايدئاليسم  بر روش رئاليستي بود كه برخلافاسلامي از سياست افلاطوني مبتني

اي اوليهايدئاليسم  بود. بديهي است كه خوانش رئاليستي از فلسفه افلاطوني در جهان اسلام و نيز ريشه دواندن

هاي عقلي در جهان اسلام يافت پيامدهاي متعددي را بر مسير فلسفه و دانشكه خود را در آثار افلاطون مي

 وجود ندارد.اينجا  داشت كه امكان بسط آن در

پيشينيان و  ترين فهم افلاطون و فلسفه يوناني را در قياس باالبته فارابي فيلسوفي بود كه عميق

 حتي انديشمندان بعدي خود دارا بود. 

توان آنها را در از نظر فكري سه تقابل اساسي با فارابي داشت كه از نظر ناصف نصاف ميخلدون ابن

گيرد، الگوي دولت كه به شكل فلسفي تصور شده است د: جاي مدينه را دولت ميكرسه جمله خلاصه 

 3شود.رود، دستگاه در هم شكسته و كنار گذاشته مياز ميان مي

انديشيد، اما سلام ميهاي ميانه جهان اگراي حاكم بر سدهاگرچه در چارچوب تفكر واقعخلدون درواقع ابن

 ديد.ذكر شده مي ز خود داشت كه خود را در سه موردهايي با فارابي و فيلسوفان قبل اشد تفاوتهمچنان كه گفته 

                                                 

 .48، ص پيشين. 1

 ن. به:اليسم، ايده براي تفصيل بيشتر پيوند افلاطون و. 2

Plato's Political Philosophy, Mark Blitz, The John Mopkins Press, 2010. 

 .252. ناصف نصاف، ص 3
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 كرد.زير ترسيم  نمودارتوان در ميآن را بندي علوم را خلاصه كنيم، درباره دانش و طبقهخلدون ابن اگر نظريه

 

 بندي علومو طبقهخلدون ابن . نظريه شناخت1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: The Epistemology of Ibn Khaldun, Zaid Ahamd, Routledge, 2003, p. 141. 

  

 خداوند

 قوه ذهني تنش
 )فكر(

 نبي

 هاعلوم/دانش
 عقلي/فلسفي آشكارشده نبوي/ سنتي/

 معنوي
منطق، معماري، هندسه، 

شناسي، موسيقي، ستاره
 فيزيك، متافيزيك و ..

 علوم غيبي

 زبان، ادبيات، شعر، نثر

ري، تفسير رويا و وفيگص
 خواب و...

علوم قرآني و سنت، تفسير، 
قرائت، حديث، فقه، كلام و 

... 
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 د:كرصه را در آن خلاخلدون ابن گرايتوان انديشه واقعچهار نكته اساسي نيز وجود دارد كه مي

كه در  انديشي محض مخالف است. انسان ناتوان از آن استبا هرگونه مجردخلدون ابن انديشه .1

ا عليت گذارد. تجريد منظم يهاي عيني گام فراتر وسيله آن از افق طبيعت و واقعيتيشه يا بهاند

فلسفه  د. حاصل اين امر از هم پاشيدنكنبخشي را تضمين تواند شناخت اطمينانطبيعي نميماوراءال

 خواهد كل را تبيين كند.است كه مي

قعيت آن كند كه منطبق بر موانديشه را وادار به جستجوي تعقلي مي ،ثمر بودن تفكر نظريبي .2

جو از حيث غاز باشد، روش جستنقطه آ فقطتواند گرايي ميمادي و منفرد باشد. تجربه يدر برابر اشيا

ديشه، اين روش ويژه بر مناسبات عليّ تكيه كند و از حيث انبايد به مناسبات حاكم بين آنها و به اشيا

كم، شكل و رسد و در اين حساز ذهن باشد، فعاليتي كه در حكم به اوج ميكي بر فعاليت مفهومبايد مت

 شوند.از لحاظ كرداري و ساختاري يكي مي امحتو

هايت گرايش عميقي كه در دو نظر پيشين وجود دارد عبارت از اقتضاي عينيت است كه در ن .3

خرد مقام  .ترديدامور نسبت دهد تا به نظريات بي و تين ارزش حقيقت را بيشتر به اشياخواهد نخسمي

رجمان تمهمي دارد، اما اين مقام نسبي و محدود است. لذا، تركيب مقتضيات عينيت و ضرورت عقلي 

 يابد.بر روش ميگرايي مثبت و مبتنيخود را در واقع

هايي ني خود است و از تفاوتگرايي از همه نتايج الزامي خودآگاه نيست، فاقد نقد مباني عيني و ذهواقع .4

 1كند و از نتيجه اين امر در زمينه روش آگاهي روشني ندارد.كه قلمروهاي واقعيت را از هم جدا مي

د عمران، مستقيمي بر طرح مسائل گوناگون ماننتأثير  شناسي،در معرفتخلدون ابن گراييروش واقع

ثه و ربط آن روايت حادثه تاريخي، تفسير اين حاد چگونگيها و ... دارد. عصبيت، تاريخ، انحطاط دولت

مگي جز هها، وجود دو نيروي متعارض عمران بدوي و حضري و ... ها و تمدنبه سير كلي انحطاط دولت

هاي مفسران و و انديشهآرا  كوشيم تا بهگراي ذكر شده ممكن نيست. اكنون ميدر فهم روش واقع

 دازيم.، كه متناسب با سه فصل موجود در اين گزارش است بپردر سه بخشخلدون ابن منتقدان مختلف

 

 يتاريخانديشه  فصل اول ـ

طور مبسوط به بررسي و تحليل تاريخ انديشمنداني است كه بهترين بزرگ شك يكي ازبيخلدون ابن

ي از است كه به گواه بعض بر صرف روايت تاريخ نبوده است. جايگاه او در حديپرداخته و نگاهش مبتني

فيلسوف تاريخي است كه در جهان اسلام تاكنون پديدار شده و يكي از ترين وي بزرگ ققان،حم

 2.ستهاترين فيلسوفان تاريخ در تمام زمانبلندمرتبه

                                                 

 .87-88. ناصف نصاف، صص 1

2. Philip Hitti, History of the Arabs, MacMillan, 1951, p. 568. 
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درواقع در نقطه تلاقي جريان تجربه سياسي و جريان انديشه فلسفي او قرار خلدون ابن انديشه تاريخي

زيست( را )كه قسمتي از آنها مربوط به لحظه تاريخي خاصي است كه در آن ميگرفته و محققان چهار عامل 

موقعيت خانوادگي، تأثير  :اين عوامل عبارتند از انداش به تاريخ مهم دانستهدر خلق اثر استثنايي او و توجه ويژه

بحران فراگير مدنيت العاده جالب، انحطاط اجتماعي و هاي اجتماعي فوقتربيت و تجربه بسيار پرمايه، پديده

 1عربي ـ اسلامي.

ه بر صرف كدر جهان اسلام بود  نگاري رايجر جهت پرهيز از تاريخد بيشترنوع نگاه او به تاريخ 

توانست مطلوب نگاري توصيفي به يك دليل اساسي نمي. اين نوع از تاريخكردتكيه ميروايت تاريخ 

د حركت به اي كه در گذشته رخ داده كافي نبوده و ما نيازمنروايت صرف حادثه ، زيراخلدون باشدابن

 ها موضوع اصلي آن باشد. ها و تمدننگاري هستيم كه )انحطاط( دولتاز تاريخ يطرف نوع

 پردازدميع توصيف ظاهري وقاي به است كه بيشترنگاري نگاري مورد انتقاد او نوع اول تاريختاريخ

دارد و يبرممقدمه  خلدون دركند. قدم مهمي كه ابنپي بردن به كنه و عمق قضايا نمي و تلاشي براي

لي از مفاهيم دستگاهي تحلي بهحادثه تاريخي ود ركند، وتثنا در زمانه خود بدل مياثر او را به يك اس

يخ و ر. چنين تلاشي البته مستلزم تأسيس علم تااستآن  اصليشناسي انحطاط( دغدغه است كه )علت

ث تاريخي ارتقاي مقام تاريخ از صرف روايت گذشته، به علمي جديد بود. علمي كه متكفل تحليل حواد

 وجود نداشت.خلدون ابن در زمانكه باشد 

علل و طبيعت پي برد كه دو جنبه از تاريخ با هم ارتباط نزديك دارند: براي پي بردن بهخلدون ابن

ات درباره رويدادها عاطلا ي براي آنكه بتواند، ولاطلاعات درست آغاز كرد كار را از باي ،رويدادهاي تاريخي

رو براي . ازاينتدانسبايد طبيعت و علل آنها را  تشخيص دادد و درست را از نادرست را تصحيح كر

داند، آثار مورخين جنبه باطني تاريخ را ب وي نگارش تاريخ دقيق درباره اسلام باختري معاصر، لازم بود كه

فقط آنها ر ند، بلكه اكثاهاسلامي پيشين را مطالعه كرده و بپذيرد كه آنها داراي چنين دانشي نبود

 ند. كردمياطلاعاتي را كه از راويانشان به آنها رسيده بود نقل 

شته ركه آيا طبيعت و علل رويدادهاي تاريخي در هيچ  مطرح كردرا سؤال  خلدون سپس اينابن

اين  لاً بهپنداشت احتماهايي كه مييا خير. او در رشته اندشدهنگاري بحث ريخعلمي ديگري غير از تا

دريافت كه  ويژه علم سياست و خطابه و اصول فقه، به كندوكاو پرداخت واند بهمسائل توجه كردهگونه 

 اند.بحث كرده پيرامونيطور بهمسئله  همه آنها درباره اين

مسئله  اي بيافريند كه به اينلازم است كه خود او علم تازهاحساس كرد كه خلدون ابن در نتيجه

 2بپردازد و مبادي و اسلوب و موضوع و هدف آن را تعريف كند.

خواست از حد تاريخ روايت تاريخ نبود، بلكه مي فقطخلدون ابن از نظر محسن مهدي، هدف اصلي 

                                                 

 .122و  89. ناصف نصاف، صص 1

 .64، ص 1390محسن مهدي، ترجمه مجيد مسعودي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، خلدون، ابن . فلسفه تاريخ2



 

 

7 

 كه از تاريخ درس عبرت آموزد نه آنكه صرفاً آن را مرور كند. به اين بسنده خواستوي مينيز فراتر رود. 

هاي خطابي زبان اندرز دهد، بلكه قصد داشت كه تاريخ كه خوانندگان خود را با استفاده از شيوهكرد نمي

كار تفسير كند و رموز آن را آشرا از راه قياس، تفاهم نظري و تحليل ماهيت و علل رويدادهاي تاريخي 

هاي او نبود. اينها پژوهش يد. با اين طرز برخورد با تاريخ، رويدادهاي ظاهري ديگر هدف اصلي و پايانكن

دست آيد. اين كردند تا قوانين كلي كه در پشت اين رويدادها نهفته بود از آن بهصرفاً موادي را فراهم مي

 كرد. علل آنها تشريح ميقوانين نيز به نوبه خود رويدادها را با نشان دادن طبيعت و 

مقام برجسته عبرت در عنوان و متن كتاب دلالت بر همين معني دارد: يعني گذشتن از ظواهر 

  1تاريخ به طبيعت باطني آن.

ش هاي استادو اشاره به جنبه باطني اثر او، در ادامه پژوهشخلدون ابنباره پژوهش محسن مهدي در

بر نمايش ميان متون مهم در تمدن اسلامي قرون ميانه مبتني لايگيلئواشتراوس بود كه قائل به چند

ها نامناسب بودن طبيعت عمده انسانازجمله  گوناگوندلايل به عوام و خواص بود. اين چندلايگي متون

اشتراوس عقيده داشت كه فارابي از مهمترين فيلسوفان عصر پيشامدرن  2براي شنيدن حقايق فلسفي بود.

 بود كه در سنتي باطني به نگارش متون خود دست زده است.

خلدون بنا هاي دهه پنجاه و شصت ميلادي شاگرد اشتراوس بود اثر خود دربارهمحسن مهدي نيز كه در سال

ادامه سنت فيلسوفان  را در گارش درآورد. به همين دليل او مقدمهن بهالهام از چنين رويكردي براي فهم مقدمه را با 

 دانست.يبر وجود تمايز ميان ظاهر و باطن و تعميم اين تمايز به تاريخ مهاي ميانه و مبتنيمسلمان سده

بيان نه خلدون ابن داند. غرض از بحثهاي باطني تاريخ ميجويي جنبهرا پيخلدون ابن غرض اصلي وي 

بلكه غرض، آشكار كردن رازي است كه تا آن زمان نامشهود مانده  ،ي است و نه علل ارتكاب آنهااصخاشتباهات 

بود. يعني اينكه درست نوشتن تاريخ مستلزم آگاهي از ماهيت رويدادهاي تاريخي و بررسي مداوم اخبار منقول 

 3ته و بقيه رد شود.كند پذيرفبراساس اين آگاهي است، تا هرچه با آن مطابقت مي

 هايي است كه مفسران براي توضيح و تبيين جايگاه وبا ماكياولي از ديگر تلاشخلدون ابن مقايسه

كرد . ماكياولي كه فيلسوفي ايتاليايي بود در زمانه پرآشوب سده شانزدهم زندگي مياندانجام داده ويآرا 

ماكياولي بر سير تمدن غرب به تأثير  رش درآورد.را به نگا 5و )گفتار( 4و آثار مختلفي همچون )شهريار(

د و راه را كه بر پيكره سنت در غرب فرود آم دانندحدي بود كه بعضي او را نخستين موج تجددي مي

جداي از روشنگري درباره ابعاد خلدون ابن به همين دليل مقايسه ماكياولي با 6براي عصر مدرن گشود.

                                                 

 .93، ص پيشين. 1

2. See, Leo Strauss, Persecution and art of Writing, Chicago University Press, 1987. 

 .196. محسن مهدي، ص 3

4. Machiavelli, The Prince, Translated by H. Mansfield, Chicago University Press, 1985. 

5. Machiavelli, The Discourses of N. Machiavelli, Translated by Leslie J. Walker, Routledge and 

Kegan Paul, 1950. 

6. See, Three Waves of Modenity, In Leo Strauss, An Introduction to Political Philosophy, Wayne 

State Press, 1987. 
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نزد انديشمندان غربي باشد. اين مقايسه خلدون ابن نشانگر جايگاه رفيعتواند نظري گوناگون آنها، مي

متغيري مهم در  ، ولي حساس هر دو نفر،زمانه پرآشوب ، بلكهگوناگون آنها نيستآراي  تنها منحصر به

 گيري افكار آنها ذكر شده است.شكل

دي ناشي از ماهيت تاحدوخلدون ابن جان كندي پژوهشگر غربي معتقد است: اهميت ماكياولي و 

هاي آنها براي قضاوت و داوري تجربي و علمي درباره چنين دوراني متلاطم زمانه آنها از يك طرف و تلاش

هاي بسياري هم وجود كردند، تضادها و تفاوت. البته ميان جوامعي كه اين دو در آن زندگي مياست

ي را در است، اما ماكياولي، سالوس و رياي ياراده الهخلدون، ابنهاي متعدد از نظر خشونت و جنگ دارد.

 1كني است.ديد كه نيازمند ريشهها ميها و خشونتپشت اين جنگ

فايي يا به ضرورت پرداختن علم تاريخ به عمران و نقش عصبيت در شكوخلدون ابن از اينجاست كه

ي او براي ر انگيزه بخشپردازد. درواقع زمانه پرآشوب او، عامل مؤثري دانحطاط اجتماعات انساني مي

 هاي پيدايش، شكوفايي و زوال آنها بود.تحليل انواع اجتماعات انسان و ريشه

 

 نگاريتاريخو مورخان ـ  دومفصل 

پيامبر اكرم )ص( با پرداختن  مقدمه خود را بعد از حمد و سپاس خداوند و سلام و درود برخلدون، ابن

كند. از نظر او شيفتگي به تاريخ ها و نژادها شروع ميعنوان فني متداول در ميان همه ملتبه به تاريخ

دهند و مردم عادي نشان مي گيدلبست و پادشاهان و بزرگان به آناز مردم نبوده  يمنحصر به طبقه خاص

ظاهر تاريخ، عامل آشنايي ما نسبت به احوال آفريدگان  2نام و نشان براي معرفت به آن اشتياق دارند.و بي

و چگونگي تغييرات در ميان مخلوقات است. اما باطن آن، تأمل درباره بنيان رخدادها و جستجوي 

شناسي . تاريخ، در اين رويكرد با علتاستموشكافانه براي فهميدن علل حوادث رخ داده در طول زمان 

هاي آيد. آميخته شدن يقين با گمان، نيرنگميشمار به هاي حكمتدانشحوادث آميخته بوده و جزئي از 

ده و شناخت حق از باطل كرادعاهاي تاريخي را دچار ترديد  درستيباطن و نيز ساختن روايات كاذب، 

ده و همراه كررا دچار مشكل كرده است. دانش، نيرويي است كه به ما در فهم صحيح از ناصحيح كمك 

 د.كنميبه شناخت تاريخي واقعي كمك با ديده بصيرت 

اش بر كتاب كه با پرداختن به زواياي گوناگون تاريخ، همراه است، از مورخان در ديباچهخلدون ابن

ها را در سراسر جهان ها و دولتقبل از خود كه شايسته نام مورخند و در آثار فراوانشان تواريخ ملت

ابن كلبي و محمدبن عمر واقدي و سيف بن عمر اسدي و اند، مانند ابن اسحاق، طبري و گردآورده

، ولي آثار تاريخي نداگرچه متمايز و كم تعداد بودخلدون ابن اين مورخان از نظر 3برد.مسعودي نام مي

                                                 

1. John Kennedy, Prophets Armed: Ibn Khaldun and Machiavelli, Theology, 2011, pp. 101-106. 

 .2ص خلدون، ابن . ديباچه مؤلف، مقدمه،2

 .3. مقدمه، ص 3
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خلدون ابن هايدر ادامه خواهد آمد، مسعودي يكي از سرمشقكه همچنان اند.ارزشمندي را خلق نموده

جز آثار مورخان نام ده )بهاي اساسي آثار تاريخي نوشته شضعفخلدون ابن د.ودر نگارش اثر بزرگ او ب

نويسنده در  داند. اين سخن حاوي اين پيام ضمني است كه منِبرده شده( را موثق نبودن عمده آنها مي

خواهم روايتي موثق از تاريخ ارائه دهم و با روشي كه بزرگان علم تاريخ ادامه كار مسعودي و ديگران مي

خواهم اثري ، ميندابندي نظريه و تحليل آنها داشتهآوري روايات و نيز جمعدر تمدن اسلامي در جمع

 بزرگ و قابل اعتماد به نگارش درآورم.

 كند:بندي مينگاري پيشينيان خود را در دو دسته طبقهيخموضوع تارخلدون ابن

 اند،ها پرداختهبه تاريخ عمومي ملت دسته اول 

هاي دور اند، هدفاز روش كلي و عمومي عدول كرده و بر نواحي خاصي متمركز شده دسته دوم

اند. براي مثال، مودهده و به تاريخ دولت و كشور خاصي اكتفا نكرو دراز يا مسائل كلي و عمومي را رها 

 1 ده است.كر حيان صرفاً تاريخ اندلس را نوشته و ابن الرقيق بر دولتي كه در قيروان بوده تمركزابن

آن را ضعف استدلال و  و پردازدنگاري تمدن اسلامي ميتاريخ ص بنياديندر ادامه به نقخلدون ابن

است توجه به ضعف استدلال و تحليل تاريخي اري بينگداند. از نظر او اين نوع از تاريختحليل تاريخي مي

هايي اند كه گويي صورتآورده ها و حكايات مربوط به وقايع قرون نخستين را چنان گرد)اخبار دولت

غلاف و معلوماتي است كه تازه و كهنه آنها مجهول باشد، بلكه فقط مجرد از ماده و شمشيرهايي بي

د كه جنس و فصل آنها مشخص نباشد. نمانهايي ميوم است و به نوعحوادثي است كه اصول آنها نامعل

 رابعين رادست گشته اند اخبار دست بهاين گروه به تقليد از پيشينياني كه آنها را سرمشق خود ساخته

هاي كنند و از ياد كردن مسائل مربوط به نسلخصوص حوادث تاريخ خود تكرار مي كم و كاست درو بي

قضايا اين گونه  ورزند، چه تشريح و تفسير آنها برايشان دشوار است و در نتيجهغفلت ميدوره خودشان 

اخبار مربوط به آن را همچنان كه  كه پردازندميگذارند و برخي درباره دولتي به گفتگو را مسكوت مي

 2شوند(.يكنند و به هيچ رو متعرض آغاز و منشأ تشكيل آن نماند، خواه راست يا دروغ نقل ميشنيده

دليل اعتماد به راوي آن، بدون سنجش امكان صرف ثبت يك روايت يا حكايت را بهخلدون، ابن

شود داند. اين مشكل زماني حادتر ميمينگاري روي تاريخدرستي يا نادرستي آن از ديگر مشكلات پيش

عنوان لشكريان ر نفر بهرسد، براي مثال نقل ششصد هزاكه به تعيين اندازه ثروت يا شماره سپاهيان مي

هاي اين اسرائيل هنگامي كه حضرت موسي)ع( هنگام آوارگي اجازه برگرفتن سلاح را داد از نمونهبني

كه اگر وسعت و گنجايش مصر و شام را در برابر درحالي ) نامد كه در كتب تاريخي آمده استمبالغه مي

خور گنجايش آن لشكرياني است شود، چه هر كشوري را درحيرت مي چنين سپاه گراني بسنجيم مايه

تواند مستمري آنها را بپردازد و اگر از ميزان معين و لازم در گذرند مايه دشواري و مضيقه آن كه مي

                                                 

 .4، ص همان. 1

 .5، ص همان. 2
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عادات متداول و وضع ممالك گواه بر اين امر است. گذشته از اين، اگر سپاهياني كه چنان شوند،كشور مي

نظر را صف آنها فراخواهد گرفت، ترتيب دهند، بعيد بهمد نظر  عدد افزون كه دو برابر يا سه برابر را با اين

ها از آنها استفاده ها و جنگرسد كه بتوان سبب تنگي نبردگاه و دوري آن از لشكريان در لشكركشيمي

درحالي كه  يد،كرد، زيرا چگونه ممكن است چنين صفوفي ببندد برخيزند يا صفي بر دشمن غالب آ

  1كنند.(يكسر صف سر ديگر را درك نمي

كننده اسرائيل در اين مورد روشنآميز لشكريان بنيمقايسه ايران با ذكر مبالغهخلدون ابن از نظر

تر و پهناورتر بود اسرائيل به درجات عظيمكه كشور ايران از كشور بنيدرحالي  واقعيت مطلب است، زيرا

اسرائيل و ابواب به درجات از ممالك بنيماوراءالنهر  اق عجم و عرب و خراسان وو ممالك ايران در عر

پهناورتر و بيشتر بود، با اين همه شماره سپاهيان ايران هرگز به اين ميزان و حتي نزديك به آنها نرسيده 

يف، س وبيست هزار تن بود كه بنا به نقليي كه در قادسيه فراهم آوردند صدلشكرهاترين بزرگ است و

 2ند.دار بودههمه آنان سلاح

كوشد تا اثر خود را از با ذكر آن ميخلدون ابن نگاري در تمدن اسلامي كهاز ديگر مشكلات تاريخ

ها و دن تغييرات و تحولات در كنه احوال ملتكرانگارانه به تاريخ و رصد نآن مبري كند، نگاه ثابت

ها و مذاهب آنان برحسب ها، شيوهرسوم ملت و در عادات كهي انگارانه تغييرهاست. اين نگاه ثابتنسل

كند. از نظر او دليل عمده تغيير، تبديل احوال و يرد را درك نميگصورت ميها گذشت روزگار و قرن

حكم ودر امثالكه چنان عادات اين است كه عادات هر نسلي تابع عادات پادشاه )و حاكمان( آنهاست،

  3«.دين پادشاه خود باشندمردم بر »آمده است: 

 طورده و بهريخي رويگردان شهاي تااند كه از تحليل دادهمورخان ديگري مانند ابن رشيق نيز بوده

از نوع ابن رشيق نگاري اند، اين چنين تاريخدهكرهاي پادشاهان اكتفا ده كردن ناماختصاري تنها به پيا

 اند.ابل اهميتي را توليد كردهاند و نه گفتار قنه در پي اثبات موضوعي بوده

ن مرتب به نگاري رايج و مرسوم در ميان پيشينيان خود )كه در طول متشناسي تاريخبا آسيبخلدون ابن

ز آن به اكه بخشي مقدمه  خواهد نو بودن و منحصر به فرد بودن تحليل تاريخي خود درگردد( ميآن باز مي

مدن شناسي انحطاط تعلت اختصاص دارد نشان دهد. اين نوع ازشناسي انحطاط تمدن اسلامي پروژه علت

حك تحليل اصول مهاي صرف تاريخي را به هاي تاريخي استوار بوده و دادهاسلامي، لاجرم بايد بر تحليل واقعيت

همتا در جهان را به اثري بيمقدمه  و مبادي بزند. فرآيندي كه نوآوري مهمي در روش تحليل تاريخي بود و

 دهد:د. خود او نيز نوآوري اثر خود را در مقايسه با آثار پيشين چنين توضيح ميكرم بدل اسلا

مودم، ديده قريحه را نو چون كتب اين جماعت را مطالعه كردم و حقيقت گذشته و اكنون را باز» 
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 چانه زدن پرداختم و كتابي در تاريخ هاز خواب غفلت گشودم و چون مفلس بودم در بازار تصنيف ب

هاي پي در پي پرده برداشتم و آن را از حيث اخبار و ساختم كه در آن از روي احوال نژادها و نسل

ها در آن آشكار ها و تمدنابواب و فصولي تقسيم كردم و علل و موجبات آغاز تشكيل دولته نظريات ب

را آبادان ساخته و در هايي بنيان نهادم كه در قرون اخير بلاد مغرب ساختم و آن را بر ذكر اخبار ملت

و مقاصد تاريخ خود را به كمال تهذيب كردم و آن را اند ... شهرهاي آن سكونت گزيده سرتاسر نواحي و

بندي آن راهي شگفت پيمودم و از ميان در خور فهم دانشمندان و خواص گردانيدم و در ترتيب و فصل

كارآميز اختراع كردم و كيفيات اجتماع و اي ابتمقاصد گوناگون براي آن روشي بديع و اسلوب و شيوه

و علل به خواننده راكه چنان دهد شرح دادم،تمدن و عوارض ذاتي آنها را كه در اجتماع انساني روي مي

ها كند كه چگونه خداوندان دولتسازد و وي را آگاه ميكند و برخوردار ميموجبات حوادث آشنا مي

دارد اند، بدانسان كه خواننده دست از تقليد برميبايسته بوده داخل شده آنها از ابوابي كهبنيانگذاري  براي

 1.«شودرهاي گذشته و آينده آگاه ميها و روزگاو بر احوال نسل

 رگذشتي براي نشان دادن سبه تدوين كتابي تاريخخلدون ابن نياز عبارات فوق به خوبي احساس 

دهد. اين اثر بيشتر از آنكه نشان مي نه صرف روايت تاريخي(ي )و تحليل ةهاي گوناگون به شيونژادها و نسل

ب اصلي آن الناس سازگار باشد، شايسته فهم خواص و دانشمندان بوده و مخاطپسند عوامبا ذائقه حكايت

ي است كه د. بديهليلي داشته و از تقليد پرهيز كن. پس ناگزير بايد اسلوب و روشي تحاستخواص مردم 

 .تاس عيت مردمان پيشين و حوادثي كه در تاريخ رخ داده است هدف چنين اثريآگاهي نسبت به وض

ها از لحاظ اخلاق، ها و سرزميندانستن قواعد سياست و طبيعت موجودات و تفاوت ميان ملت

ها ها و ملتعادات، مذاهب و رسوم براي نگارش تحليل تاريخ مورد نياز است. درك اصول و شالوده دولت

نگاري مطلوبي هاي پيدايش آنها و فراگيري عادات، رسوم و اخبار زمامداران لازمه چنين تاريخو بنيان

توان هر خبر منقول . در اين هنگام مياستكمك خوبي براي اين كار خلدون، ابن. )تجربه( از نظر است

را به قواعد و اصولي كه به تجربه و مطالعه آموخته شده، عرضه كرد، اگر با آن اصول مزبور موافق بود و 

مورخ آن را ناسره خواهد شمرد و خود را بر مقتضاي طبيعت آنها جاري باشد، صحيح خواهد بود وگرنه 

  2نياز خواهد دانست.از آن بي

مسعودي نمونه چنين مورخي بود كه شرح تغييرات ميان مردم و نيز كيفيت متفاوت ميان نژادها 

شوند د و عادات و مذهبي را كه در اثر تغيير احوال مردم دگرگون ميكرو كشورهاي مختلف را تدوين 

ها، وضعيتي را براي مورخ پيشين انسانوخوي خلق ه شده بود كه تحول در عادلات وشرح داد. او متوج

آورد كه گويي آفريدگان از اساس دگرگون شده و اين موج از تغيير و تحول سراسر جهان را در نور مي

در ديده است. براي فهم اين تحولات بنيادين، اتكاي صرف به نقل خبر كافي نيست و بايد خبر منقول را 

                                                 

 .7-6مقدمه، صص  .1

 .51، ص همان. 2



 

 ها مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهش  
 

12 

 د.كراسلوبي تحليلي و استدلالي وارد 

انند كيميا كند و در تلاشي بديع، )علوم غريب مخلدون انحصار تاريخ در حوادث سياسي را رد ميابن

ها م و حكمتد. اين تلاش در ثبت تاريخ علوكنشيده( را در اثر خود وارد ميهاي پوو جز آن و نيز حكمت

ه وارد نمودن كد كرتوان ادعا بخشيد. ميمقدمه  و ارزش فراواني را بهدر آن روزگار سابقه چنداني نداشت 

شانگر نداشت،  انحطاط تمدن اسلامي اختصاصشناسي علت ها در اثري تاريخي كه بهتاريخ علوم و حكمت

عوامل  بر رويفقط خصوص در كشف اين نكته بود كه در پيشرفت و يا انحطاط يك تمدن نبايد بصيرت به

هاي حكمت ودهد، متمركز بود. امور جزئي و نيز علوم در ساحت كلان يك كشور يا تمدن رخ ميسياسي كه 

د به هر دو موجود در حوزه عقلي نيز همسان رخدادهاي سياسي واجد اهميت بوده و در نگارش تاريخي باي

شور يا كيك  انحطاط تنها به يك ساخت از واقعياتشناسي علت مندي كه درتوجه كرد. فقدان نگاه نظام

حوادث جزئي رود د. وكنليل تاريخي را دچار نقصان ميده و تحكربعدي تك تمدن بنگرد ما را دچار نگاه

هاي اسلامي، نوعي از هاي موجود همراه با سرگذشت حكما و امراء سرزميندر كنار تاريخ علوم و حكمت

 شد.يافت ميرت ندبه بخشيد كه در آثار قبليمقدمه  جامعيت منحصر به فرد را به

او مشاهده  با مورخان قبل ازخلدون ابن هاي عمده تاريخ از نگاهدرواقع از اينجا يكي از تفاوت 

دهد، بلكه شود: تاريخ صرف رخدادهايي نيست كه در دربار شاهان يا جنگ ميان كشورها رخ ميمي

 گيرد.ميكه امور جزئي و نيز تاريخ علوم و فنون را دربر اي استقلمروي گسترده

خبار، ااست. جامعيت خلدون ابن نگاريجامعيت اخبار و نيز جامعيت موضوع دو ويژگي ديگر تاريخ

نشينان و شهرنشينان خود را در ذكر وقايع تاريخي نه تنها در ميان اعراب، بلكه غيراعراب و نيز باديه

ها تربار و پايتخددند يا بر اخبار كر. مورخان گذشته عمدتاً يا به ذكر اخبار اعراب اكتفا كندنمايان مي

سان ذكر نشينان و شهرنشينان به يكاخبار اعراب، غيراعراب، باديهخلدون ابن ند. اماشدمتمركز مي

 .ستانشان داده  شوندميكند. جامعيت موضوع نيز خود را در موضوعات متعددي كه بحث و بررسي مي

ت و ها و شيوه كسب ثروجمعيت مقام علم و شمارها و ع چادرنشينشهر و محل اجتما، دولت و ملت

ختلفي مهاي مختلف زندگي چادرنشيني يا شهرنشيني. جامعيت موضوعات ها و شيوهزوال اقوام و دولت

ي يكتا و كتاب را به تأليف ،در كنار جامعيت اخبار نقل شده و نگاشه شده اندشدهكه بحث و بررسي 

 ده است. كرمانند بدل بي

از تحريف  يابد، بلكه در تلاش است تار به فرد بودن خود را تنها در جامعيت آن نميمنحص مقدمه

 تاريخي كه تهديدي براي آثار تاريخي نگاشته شده و صحت آنها بوده است دوري جويد.

آن سودهاي فراوان و هدفي شريف است، در  ،يابديخ، روشي است كه هركسي بدان دست فن تار

هاي ها و سياستهاي پيامبران و دولتها و سيرتهاي ملتها و خويذشتسرگه چه اين فن ما را ب

كند و براي آنكه جوينده آن را در پيروي از اين تجارب و در احوال دين و دنيا پادشاهان گذشته آگاه مي

هاي گوناگوني نيازمند است و هم بايد وي را فايده تمام نصيب گردد، وي به منابع متعدد و دانش
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هم هخاصي باشد )در صحت سند و چگونگي روات( كه هر دو وقتي دست ب تيتثبظر و پافشاري و نحُسن

ها و خطاها برهاند چه اگر تنها به نقل اخبار اعتماد كند، داد او را به حقيقت رهبري كند و از لغزش

ها و طبيعت تمدن و كيفيات اجتماعات بشري و قواعد سياست آنكه به قضاوت اصول عادات و رسومبي

بپردازد و حوادث آنها را با وقايع پيدا و اكنون را با رفته بسنجد، چه بسا كه از لغزيدن در پرتگاه خطاها 

 1و انحراف از شاهراه راستي در امان نباشد.

ي كه او كند. بخشي از دلايلگويي ذكر ميدلايل متعددي را در تحريف تاريخ و مبالغهخلدون ابن

گردد. او انسان شناسانه بوده و به شيفتگي انسان نسبت به عجايب و غرايب برميشمرد، روانآنها را برمي

ها هستند هگويي در نزد او آسان بوده و مردمي نيز كه شنونده اين گزافداند كه گزافهرا موجودي مي

يح تلقي گويان نيز بعد از مدتي سخن خود را جدي و صحندارند. ياوه عادتمعمولاً به خرده گرفتن 

 عادلي هم دهند واسطه قابل اعتماد و راويكنند و همراه با مردمي كه به سخنان آنها گوش فرا ميمي

رو به نگيرد. ازاينمي جويند. در نتيجه احساس نيازي نيز نسبت به جستجو و تحقيق در آنها شكلنمي

كنند. فرآيندي كنند و شنونده را با سخنان عبث و دروغ مشغول ميفتن آزاد ميگراحتي زبان را در دروغ 

 از راه خدا و فرو رفتن در ورطه گمراهي است.  نكه نتيجه آن منحرف شد

وارد شده  هاي تاريخي متعددي كه در جهان اسلام و نيز تاريخ آفريقاي در تحريفهايمثالخلدون ابن

هايي است كه اسرائيل در حد ششصد هزار نفر از اين مبالغهسپاهيان بنيكند كه برشمردن است ذكر مي

حريف تاريخ تدر ادامه دلايلي كه موجب خلدون ابن. كنندمورخان آن را پذيرفته و مردم عادي نيز نقل مي

نها و دادن آنزديكي جستن بيشتر مردم به صاحبان قدرت و منزلت از راه مدح و تمجيد اعمال  را شده است

مدح و  شود و نفس آدمي به شنيدنكند. اين اخبار برخلاف حقيقت منتشر ميصفات نيك به آنها ذكر مي

 ند.مندان توجهي نداراست. عامه مردم دوستدار فضايل نيستند و به فضيلتعلاقمند  ثنا بسيار

اي كه در اطلاعي از طبيعت اجتماع و احوال آن از ديگر موجبات انتشار دروغ است. زيرا هر حادثهبي

دهد ناچار داراي سرشت مخصوص خود بوده و كساني كه قادر به شناخت اين سرشت ويژه تاريخ رخ مي

ده كره تحريف تاريخ كمك شوند. غفلت از غرض و مقصود نيز بپردازي درباره آن متوسل مينيستند، به دروغ

دانند و خبر را بر وفق حد نمي اند،است. زيرا بسياري از راويان اخبار مقصود از آنچه را مشاهده كرده يا شنيده

گاهي نيز خبري با نيرنگ و ريا هم  2افتند.كنند و در پرتگاه دروغ فرو ميهاي خود نقل ميسياست و تخمين

 كه ماهيت خبر برخلاف حقيقت است.درحالي  داندزنده خبر را نميمورخ نيت تصنعي ساآميخته شده و 

پردازد. از نظر او دانستن قواعد سياست، طبايع موجودات، اختلاف در ادامه به لوازم كار مورخ ميخلدون ابن

ها، اخلاق، عادات، مذاهب، رسوم و ديگر كيفيات لازمه يك ها و اعصار گوناگون از لحاظ سيرتها، سرزمينملت

با آنچه نهان و غايب است بسنجد و وجه  . او بايد احاطه كامل بر وقايع حاضر و موجود داشته و آنها رااستمورخ 
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 تناسب ميان آنها را از لحاظ توافق يا تضاد و خلاف بفهمد و موافق را با مخالف و متضاد تجزيه و تحليل كند و

ها و مبادي پديد آمدن آنها و موجبات حدوث ها و ملتهاي دولتآنها پي برد و هم به درك اصول و بنيانعلل به

  1همت گمارد و عادات و رسوم و اخبار زمامداران را به كمال فراگيرد. و علل وجود هريك

تغيير  در نتيجه گذر زمان هاها و نسلمورخ بايد به اين اصل توجه داشته باشد كه احوال ملت

ت نيستند. دهد بسيار مخفيانه بوده و به آساني قابل رؤيد. اين تغييرات كه در بلندمدت رخ ميكنمي

ه عادات و د كمدت باشد و به اين نكته توجه كنيد قادر به درك تغييرات پنهان در بلندمورخ بصير با

اقع، از ديگر وشود. مطابقت خبر با ار تغييرات بنيادين ميها، براي هميشه پايدار نبوده و دچرسوم ملت

از باطل را  ق. او بايد در امكان رخ دادن خبر نقل شده بينديشد و قانون بازشناختن حاستلوازم مورخ 

 د.ناسره و صحيح را از غلط جدا كن برد و سره را ازكار به درباره آن

كند خواننده كتاب خود را به تأمل در تغيير و تحولات رخ داده در طول تاريخ جلب ميخلدون ابن

داند. البته او هان و حاكمان خود مياين تغييرات را مطابقت عادات مردم هر نسل با پادشا دليل اصليو 

كند، زيرا فرمانروايان كند كه با عوض شدن هر پادشاه و حاكمي، لزوماً عادات مردم نيز تغيير نميتأكيد مي

و رسوم و عاداتي از روزگار هرگاه بر دولتي غلبه كنند و زمام امور را در دست بگيرند، ناچارند كه آداب 

د كرپيش از فرمانروايي خويش را بپذيرند و بسياري از آنها را اقتباس كنند. پس نبايد از اين نكته غفلت 

كه به زبان علوم اجتماعي امروزه تغيير در ساخت قدرت سياسي لزوماً به معني تحولات عميق اجتماعي 

حاكمه، موج تحولات رخ داده انرژي خود را از دست ئت هي و فرهنگي نيست، زيرا بعد از هر تغييري در

ذكر شده  تعريف مختلفي درباره تاريخمقدمه  كند. دركاري و سكون ميل ميداده و به طرف محافظه

اين نوع  2.استاخبار مخصوصي به يك عصر يا يك جماعت  آوريترين تعريف تاريخ، ياداست. ابتدايي

ن ساختن مقاصد مورخ از تاريخ است و مناسب اقوامي است كه گذر نگاه به تاريخ بيشتر در خدمت روش

انگيزي كه در اينجا مشاهده نياورده است. نكته شگفت به وجودني را در ميان آنها ازمان تغييرات چند

به پايان قرن هشتم نسبت خلدون ابن شود، احساس شديدي از تحولات عميق و شگرف است كهمي

ها و بر شرح احوال ملتستايد، اما شيوه او مبنيدر فضل و دانش را ميسعودي م دهد. او اگرچه مقاممي

. زيرا دانددرست نميها را ها، درياها و ممالك و دولتو وصف شهرها، كوه 330ها در سال سرزمين

بايد  است كهتاريخ  از تا قرن هشتم رخ داده كه نيازمند نوعي تعريف جديد 330تحولات عميقي از سال 

 عنوان پايه تاريخ مرسوم تا سده هشتم باشد.بر فراتر از صرف خبر منقول بهمبتني

داند كه حقيقت تاريخ را خبر دادن از اجتماع انساني يعني اجتماع جهان و كيفياتي ميخلدون ابن

بشر هاي ها و انواع جهانگشاييتوحش، همزيستي، عصبيت ؛ مانندشودبر طبيعت اين اجتماع عارض مي

تشكيل سلطنت شود. مانند ها ايجاد ميو چيرگيها و چيرگي گروهي بر گروه ديگر و آنچه از اين عصبيت
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ها و آورد چون پيشهدست ميو دولت و مراتب و درجات آن و آنچه بشر در پرتو كوشش و كار خويش به

 1دهد.ماع روي ميها و هنرها و ديگر عادات و احوالي كه در نتيجه طبيعت اين اجتدانش ،معاش

ه عي حافظكليتي است كه وقايع عمده اجتماع انساني در آن رخ داده و به نومثابه به پس تاريخ 

لي و قومي است، بدين معني كه تاريخ صرفاً تعريفي مح افراد نه يك اجتماع خاصي بلكه اجتماع جهان

 . استو واجد بعدي جهاني و جهانشمول  ردندا

 است  عبارتاست كه علم، همانا عمران بشري و اجتماع انسانيت و مسائل آن عنوان موضوع تاريخ به

پيوندد و اين امر يعني ذات و ماهيت عمران ميهاز بيان كيفيات و عوارضي كه يكي پس از ديگري ب

 2داشتن موضوع و مسائل خاص، از خصوصيات هر دانشي است.

خطابه  طور دقيق از خطابه و سياست مدني تميز داده شود، زيرا موضوعلازم است كه تاريخ به 

داندن ايشان كننده سودمند است كه براي دلبسته كردن توده مردم به يك عقيده پا برگرگفتارهاي اقناع

دني دانش مياست رود. از طرف ديگر نبايد تاريخ را در ذيل سياست مدني آورد. زيرا سميكار به از آن

كند تا توده مردم را به اخلاق و حكمت ايجاد ميآنچه  جويي خانه يا شهر است به مقتضايتدبير و چاره

اين دو فن ـ  روشي كه متضمن حفظ نوع و بقاي او باشد وادار كنند. زيرا موضوع علم تاريخ با موضوعات

بودن تاريخ،  لم، دانشي نوبنياد است علميعلي رغم تشابهاتشان ـ متفاوت است و بنابراين موضوع اين ع

 دارد. دنبال به پيامدهاي اساسي در تعريف حدود و ثغور اين دانش را

 بودن تاريخ، بايد: با فرض پذيرش علمي

 موضوع اين علم مشخص شود.  .1

ك روشي هاي اين علم است( به محترين دادههاي اين علم )كه خبر منقول از اساسيبايد داده  .2

 ده شود تا درست و غلط از هم جدا شوند.عقلي ز

عنوان اساس اين بلكه تحليل تاريخي را بايد به كرد،تاريخ را نبايد صرفاً در روايت خبر خلاصه  .3

كند و اثر خود خلدون در چندين جاي از كتاب بر لزوم تحليل تاريخي تأكيد ميعلم در نظر گرفت. ابن

 داند. و به همين دليل متفاوت با آثار پيشينيان مي يرا نيز اثري تحليل

ست، ا يتحليل تحول در تاريخ، شرط نوشتن تاريخ دن عنصر تغيير وكرشايان ذكر است كه وارد 

تواند نمي ل است،بيند و از تغييرات شگرف در زمان غافثبات و تداوم را ميزيرا مورخي كه در تاريخ تنها 

ز آن منجر جز به روايتي توصيفي اتواند نمي كند. فرض ايستا بودن تاريخجز به توصيف تاريخ بسنده 

ر زمان است كه عنصر تغيير و تحول درود گونه از تاريخ مستلزم وشود و فراتر رفتن از اين روايت توصيف

 ديد. نمي هاي ژرفگذر زمان را جز اين دگرگونيدرستي به خلدونابن
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در نيمه اين قرن يعني قرن هشتم، در شرق و غرب، اجتماع ››: گويداو در توضيح زمانه خود مي

ها را از ميان هاي كثيري از ملتبشر دستخوش طاعون مرگباري شد كه در بسياري از نواحي جمعيت

هاي اجتماع و تمدن را نابود ساخت و روزگار برد و بسي از نژادها و طوايف را منقرض كرد و اكثر زيبايي

ها را كوتاه كرد رو حمايت و سايه دولتيدن به آخرين مرحله آنها را فراتر آورد، ازاينها و رسپيري دولت

و حدود آنها را در هم شكست و قدرت آنان را به زبوني مبدل كرد و عادات و رسوم آنها را به نابودي و 

ه ويراني نهاد اضمحلال دچار ساخت و در نتيجه قرباني هزاران افراد بشر، تمدن و عمران زمين نيز رو ب

هاي ها و نشانهكاروانسراها، مسجدها و جز اينها( خراب شد و راه ،و شهرها و بناهاي عمومي )آب انبارها

ها زبون گرديدند و قيافه همه ها و قبيلهها و ديار از ساكنان تهي شد و دولتآنها ناپديد گرديد و خانه

به نسبت جمعيت و فراخور عمران آن، همين  كنم در مشرق همنقاط مسكوني تغيير يافت و گمان مي

ها به بار آمده است و گويي زبان جهان هستي در عالم نداي خمول و گرفتگي در بختيمصائب و تيره

  1.«داده و مورد اجابت واقع شده است

خلدون رخ داده است، تصوير سراسر تيره فوق از تغييرات عميقي كه در قرن هشتم و در روزگار ابن

ها، نابودي دولت سايه يهاي اصلي او در نوشتن اين كتاب و ارائه تحليلي تاريخي از چرايي كوتاهانگيزهاز 

 عادات و رسوم، خرابي شهرها و بناهاي عمومي است.

دليل وارد و بهانگاري اسلامي قبل از خلدون متوجه اين نكته شده بود كه تاريخد كه ابنعا كرتوان ادمي 

ر از آشوب و انحطاط پتواند زمانه نمي ل در تاريخ و نيز فرضي ايستا انگارانه از گذر زمان ديگرننمودن عنصر تحو

خ داده در شرق راو را توضيح دهد. پس در انداختن طرحي نو براي نوشتن تاريخ بر پايه عنصر تحولات بنيادين 

 داد.  ويراني است ارائه و غرب جهان اسلام لازم است تا بتوان تحليلي از آنچه كه در كنه اين همه

م دن دلايل انحطاط جهان اسلاكرصرف روايت تاريخي بدون محك سنجش و تحليل قادر به رصد 

شناسي تحولاتي منظور علتخلدون ارائه تعريفي از تاريخ و تثبيت علمي براي آن بهنيست و دغدغه ابن

 ده است.كراسلام ميل  است كه از منظر او عمدتاً به طرف خرابي و زوال شرق و غرب جهان

ها و ماري را در پي دارد. اين فن از نظر او ما را به سرگذشتتاريخ جزء فنوني است كه فوايد بيش

كند و براي كسب هاي پادشاهان گذشته آگاه ميها و سياستپيامبران و دولت ها و سيرتملت خوي

نظر و پافشاري  ون نيازمند است و حُسنهاي گوناگفايده كامل جوينده آن، وي به منابع متعدد و دانش

هم داد، او را به دست به خاصي در صحت سند و چگونگي روايت آن لازم است. اين عوامل وقتي دست

ها، طبيعت تمدن و آنكه به قضاوت اصول عادات و رسوم، قواعد و سياستكند، بيحقيقت رهبري مي

پس نبايد  2با وقايع پيدا و اكنون را با رفته، بسنجد.كيفيات اجتماعات بشري بپردازد و حوادث نهان را 

ها نگريست، بلكه سودمندي آن را در نظر گرفت. اين ويژگي صرفاً به تاريخ همانند ديگر فنون و حكمت
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تواند شناسي انحطاط جهان در درون آن ميبخشد و طرح علتاي به تاريخ ميسودمندي جايگاه ويژه

د كه تاريخ، براي مسلمانان سود جمعي فراواني را در تحليل چرايي وضعيت اين پيام را دربرداشته باش

 انحطاط گونه آنان در بردارد و نبايد صرفاً از روي تفنن به تاريخ نگريست.

يز براي اين نداند و بُعدي جهانشمول علم تاريخ را تنها در پرداختن به وقايع محلي نميخلدون ابن

ل قرار مورد تأممقدمه  يگر )جهان( خود از موضوعاتي است كه در كتابدعبارت به شود.علم قائل مي

احل رماي عام و گسترده مطرح شده است. در اين جهان گرفته است و پيوند آن با انسان در زمينه

كه نانچ علت اختصاص يافتن به كيفيات خاصي با ديگري متفاوت است،مختلفي وجود دارد كه هريك به

 آن مختلف و گوناگون است.گويي حقايق هم در 

 ند از:عبارتخلدون ابن مراحل مزبور از نظر 

فاتي عالم جسماني بشر، كه متكي به حس ظاهري و انديشه امور معاش و ديگر اعمال و تصر .1

 است كه موجوديت و زندگاني كنونيش آنها را براي وي ايجاب كرده است.

كند جريان ن خطور مياز فعاليت خيال است و تصوراتي را كه در باطن انسا ناشيعالم خواب كه  .2

آن را  ي استوقت انسان با حواس ظاهري كه مجرد از زمان و مكان و ديگر كيفيات جسماندهد و آنمي

هاي خوش و شايسته بيند كه خود در آنها نيست و در خوابهايي ميرا در جايگاه كند و اشيادرك مي

وي پيامبر راستگكه چنان دهد.بخش دنيوي و اخروي براي انسان ميدن به آرزوهاي مسرتمژده رسي

شود، ولي از لحاظ طور عموم يافت مي)ص( بدان وعده داده است و اين دو مرحله در همه افراد بشر به

 مشاعر با هم تفاوت دارند.

را به  يشانايعني آنانكه خدا  مرحله نبوت كه به بزرگان و افراد شريف نوع بشر اختصاص دارد. .3

را به شان معرفت و توحيد خود مخصوص كرده و فرشتگان خويش را براي وحي بر آنان نازل فرموده و اي

 اصلاح بشر در كيفياتي كه كليه آنها مغاير احوال ظاهري بشريت است مكلف ساخته است.

شويند و به عالم پيش از رستاخيز ميمرحله مرگ است كه در آن افراد بشر از زندگاني ظاهري دست  .4

شوند و يابند و برحسب اعمال گذشته خويش در آن عالم متنعم يا معذب ميموسوم به برزخ انتقال مي

بينند كنند يا از ناز و نعمت بهشت پاداش ميسرانجام روز رستاخيز بزرگ يا جايگاه جزاي بزرگ را درك مي

ند و گواه دليل دو مرحله اول و دوم حسي و گواه مرحله سوم يعني يابكيفر مي« دوزخ»و يا به عذاب آتش 

وسيله وحي از جانب نوبت معجزه و احوال مخصوصي پيامبران است و گواه مرحله چهارم آياتي است كه به

  1خداي تعالي بر پيامبران نازل شده و درباره معاد و احوال برزخ و رستاخيز به آنان خبر داده است.

پردازد. از نظر او فن بدان ميخلدون ابن در جهان اسلام از ديگر موضوعاتي است كهجايگاه علم 

شمار به ها و حرفهعباس در شمار صنعتاميه و بنيتعليم و آموزش در صدر اسلام عصر دو دولت بني
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شد، جنبه تبليغي داشت و برحسب وظيفه ديني تبليغ دين به از شارع نقل مي درفته است. علم باينمي

علوم شرعي خلدون ابن دادند.خبرند تعليم مياصول و مسائل آن را به آنان كه از اسلام بي دبايديگران، 

 كند:تفسيم مي نوعرا به دو 

 عمومي دربارهدهندگان است كه عبارت است از احكام امخصوص فقيهان و فتو نوع اول 

 عبادات و عادات و معاملات است،

زير است: چگونگي انجام اين مجاهدت و محاسبه مسائل  اختصاص به گروه صوفيان دارد و درباره نوع دوم

آيد و كيفيت ترقي در آنها و دست ميها و وجدهايي كه در اين راه بهنفسي درباره آن و گفتگو در خصوص ذوق

  1 نائل آمده و شرح اصطلاحاتي كه در اين باره در ميان ايشان متداول است.از ذوقي به ذوق برتر 

ست. تصوفي كه ، برشمردن تصوف در شمار علوم شرعي ادارد بندي فوق اهميتآنچه كه در تقسيم

صورت شفاهي و سينه به سينه منتقل و احكام آن به بودتعبد و نزديكي به خداوند  در آغاز تنها شيوه

د. نكته جالب توجه ديگري كه شبندي ميبقهعلوم شرعي ط ءرحله دانش مدون رسيده و جزشد به ممي

د، تأكيد او بر عدم انتقال دانش شانجام ميخلدون ابن در تبارشناسي مقام علم در جهان اسلام توسط

رانيان به جهان اقوام ديگر )به غير از يونان( مانند كلدانيان و سريانيان و بابليان و نيز قبطيان و حتي اي

است كه يونانيان  اصخهاي يك ملت ما رسيده تنها دانش اسلام است. از نظر او آنچه از گذشتگان به

وجود گروه بسياري از  دليلند. زيرا مأمون شيفته آن بود كه آنها از زبان آنان ترجمه كنند و بههست

را انجام دهد، ولي ما بر هيچ قسمتي  اركمترجمان و بذل اموال در اين راه توانايي آن را داشت كه اين 

  2 ايم.هاي ديگر آگاهي نيافتههاي ملتاز دانش

فانه چيزي خبري از دانش ساير اقوام غيريوناني تدوين شده و متأسپس علوم در جهان اسلام در بي

 هاي اقوام ديگر باقي نمانده و يا حداقل ترجمه نشده است.از دانش

ر دخورد، عدم انحصار علوم شرعي به چشم ميخلدون ابن بنديتقسيمنكته جالب توجهي كه در 

م مخاطب ههاي علوم شرعي از يك طرف عنوان يكي ديگر از شاخهفقه است. او با ذكر عرفان و تصوف به

 كند.كند و هم انحصار دانش شرعي در فقه را رد ميخود را به وزن و اهميت عرفان جلب مي

پردازد و ي ميند. در ابتدا به تعريف علوم عقلكبندي ميطبقهنيز را م عقلي در ادامه علوخلدون ابن

هاي اين دانشوي داراي انديشه است و بنابرچون  ،داند كه براي انسان طبيعي استمسائلي ميجزء آن را 

سائل و مانديشند و در درك ها در آن ميمزبور اختصاصي به ملت معيني ندارد، بلكه افراد همه ملت

داشته است و  ها در نوع بشر از آغاز اجتماع و عمران طبيعي وجودمباحث آن با هم برابرند و اين دانش

 خوانند و مشتمل بر چهار دانش است:هاي فلسفه و حكمت ميآنها را به نام دانش
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اصل حمطالب مجهول از امور  گيريدانش منطق و آن علمي است كه ذهن را از لغزش در فرا اول

تصورات ر طا از صواب در اموري است كه تفكركننده دكند و فايده آن بازشناختن خمعلوم، محافظت مي

به  لبيبي يا سبه شكلي ايجا جويد تا بر تحقيق در كائنات )نفياً و اثباتاً(مي و تصديقات ذاتي و عرضي

 منتهاي انديشه خويش آگاه شود.

انديشد، مانند اجسام پس از دانش منطق، به عقيده دانشمندان اين علوم انسان پا در محصولات ميگاه آن دوم

شود برانگيخته مي عنصري و مواليد آنها از قبيل: گل، گياه، جانور، اجسام آسماني و حركت طبيعي كه حركات از آن

 هاي عقلي است. دومين گونه دانشخوانند و آن و جز اينها و اين فن را به نام دانش طبيعي )فيزيك( مي

 نامند.مي« يزيكمتاف»هاي عقلي، انديشيدن در امور ماوراي طبيعت و روحانيات است كه آن را علم الهي دانش سوم

 آن است كه در مقادير بينديشند كه خود مشتمل بر چهار دانش است: چهارم

 دانش هندسه، (الف

 ،(پيوندديمدست آوردن خواص و عوارضي كه بدان دانش ارتماطيقي )شناختن كم منفصلي كه عدد باشد و به (ب

 دانش موسيقي، (ج

 1 ت.دانش هيئ (د

اند برد كه به علوم عقلي )فلسفه( توجه داشتهعنوان دو قوم نام مياز ايرانيان و روميان بهخلدون ابن

داشته است. زيرا عمران ايشان فراوان بوده و دولت و سلطنت پيش از و در ميان آنان علوم رواج و رونق 

رو در شهرها و نواحي متعلق به ايشان درياي به آنان اختصاص داشته است. ازاين آن اسلام و هنگام ظهور

  2 شده است.بيكراني از اين علوم يافت مي

اند. چرا بيشتر دانشمندان اسلامي، ايراني دهد كهاختصاص ميمسئله  فصلي از كتاب خود را به اينخلدون ابن

داند و معتقد است اگر كساني هم غيرعرب بودن بيشتر دانشمندان اسلامي مي را كه واقعيت دارد يهاياو از شگفتي

 3 اند.اند، از لحاظ زبان و مهد تربيت و مشايخ و استادان غيرعربشوند كه از حيث نژاد عرباز آنان يافت مي

نشيني در در آغاز ظهور اسلام، به مقتضاي احوال سادگي و باديه گويد:او ميمسئله  ايندر توضيح 

ميان ملت اسلام دانش و صناعتي وجود نداشت، بلكه احكام شريعت را كه عبارت از اوامر و نواهي خدا 

ب جايگاه كردند. بيشتر دارندگان حديث )كه بعد از كتانقل مي را هستند، رجال در سينه خود حفظ و آن

ايراني بودند يا از لحاظ يا والا را در ميان مسلمانان دارد( كه آنها را براي اهل اسلام حفظ كرده بودند 

علماي علم كلام و  تماميرفتند و همه عالمان اصول فقه و هم ميشمار به ايراني ،زبان و مهد تربيت

  4همچنين بيشتر مفسران ايراني بودند.
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نقش مهمي را براي ايرانيان در تدوين دانش )هم خلدون ابن شود،فوق معلوم ميكه از عبارات چنان

ايرانيان نيز را عقلي و هم شرعي( قائل است و حتي معتقد است كه علوم شرعي مانند اصول فقه و كلام 

پيوند ماند. البته او معتقد است كه اين رشد و شكوفايي علوم در ايران بعد از اسلام همراه و ههگسترش داد

با عمران و آبادي شهرهاي بزرگ بوده و هنگامي كه شهرهاي بزرگ ايران و بلاد آن مانند عراق و خراسان 

رو به ويراني رفت و تمدن و عمران كه از اسرار ايزدي در پديد آمدن دانش و صنايع است ماوراءالنهر  و

نشيني بر آن نواحي اديها زندگي باز آن سرزمين دور شد، دانش هم به كلي از ايران رخت بر بست، زير

همبستگي ميان رشد علوم و شكوفايي آن با عمران و زوال و نابودي همزمان اين دو با همديگر،  1دچيره ش

رساند. مفاهيمي كه يعني عمران و عصبيت ميخلدون ابن ما را به دومين مفهوم كليدي در انديشه

كه در گذر زمان اتفاق  آنچه عنوان دانش براي تحليلدر تعريف تاريخ و طرح آن بهخلدون ابن مقدمات

از تاريخ را جز در واكاوي مفهوم خلدون ابن منظور دقيقتوان نمي افتاده است با هم در ارتباط بوده و

 عمران و عصبيت در انديشه او فهميد، فصل بعدي به اين منظور اختصاص يافته است.

 

 عمران و عصبيتجايگاه وم ـ فصل س

است كه مستقيماً با هر دو مبحث رشد و شكوفايي و يا انحطاط و زوال مقدمه  عمران از مفاهيم كليدي

د و فهم كرعمران را به عاملي كليدي براي تحليل تاريخي خود بدل خلدون ابن در ارتباط است، درواقع

 نيست. امكانپذير  اثر او بدون فهم معاني عمران

فاهيمي مانند عصبيت استوار است و خواننده بدون درك منظور بحث مفصل او، بر توضيح ديگر م

عصبيت و كاركردهاي آن در نگهداري نظم و ثبات اجتماعات انساني قادر به فهم كليدي بودن عمران در 

كند و به همين تحليل جهان اسلام نخواهد بود. البته او تعاريف مختلف و متعددي را درباره عمران ذكر مي

هاي مختلف كتاب و . البته با كندوكاو در لايهاستويري دقيق از منظور وي از عمران دشوار دليل ارائه تص

 به شناخت معاني و موارد استعمال اين مفهوم برسيم. تاحدودي  شودبيان تعاريف مختلف تلاش مي

ها كند، از نظر او از خواص انسان دانشدر آغاز از تمايز انسان با ديگر موجودات شروع ميخلدون ابن

ها شود. اين دانشجانوران متمايز ميديگر وسيله آن از و هنرهايي است كه نتيجه انديشه انسان بوده و به

روايي حاكم و پادشاه را . او نياز به فرماناستدر مقابل ديگر آفريدگان  او و هنرها عامل برتري و بزرگي

داند، نمي شود را ناقض اين تمايز انسانيداند و آنچه درباره زنبور انگبين گفته مياختصاصي انسان مي

اند. كارهايشان از روي غريزه و نه انديشه و تفكر است، مشابه انسان موردزيرا چنين جانوراني كه در اين 

ها به سكونت و فرود در شهر يا دهكده لاست. زيرا انسان مي انس اجتماعي ديگر تمايز انسان با حيوانات
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 1هاي همديگر در كسب معاش داراست.ها و نيز برآوردن نيازمنديبراي انس گرفتن با ديگر افراد و گروهرا 

 ها با همديگر هستيم: اجتماعي انسان گيري روندما شاهد شكل

هاي دور از ها و دشتها يا در بيابانها و كوهستاندر پيرامون آباديها نشيني كه انسانباديه اول

 .كنندزندگي ميهاي كنار ريگزارها گاهآباداني و در سكونت

ا ا برگزينند و خود ها سكونت ميها و خانهشهرنشيني كه در شهرهاي بزرگ، كوچك، دهكده دوم 

 دارند.از هر گزندي مصون ميديوارها و حصارها 

 مقدم است.  نشيني بر شهرنشيني از نظر قدمت زمانينشيني و شهرنشيني دو شكل عمران بوده و باديهيهباد 

نشيني بر شهرنشيني به نوعي شبيه تقدم معاش بر آموختن دانش تقدم باديهخلدون ابن از نظر

ولي آموختن دانش  ،است. زيرا مقدم داشتن معاش بدان سبب است كه اين امر از ضروريات طبيعي بوده

 2 .استني هي است كه طبيعي مقدم بر امر تفنجنبه كمال و تفنن دارد و بدي

ني كه ناگزير داند بدين معرا داراي سرشت مدني مي ودر ادامه تعريف يوناني انسان مدني، اخلدون ابن

ي متعددي است اجتماعي را تشكيل دهد كه در اصطلاح آن را مدنيت گويند. اين اجتماع مدني، كاركردها

ازمند است. زيرا كه يكي از آنها كاركرد دفاعي است. بشر براي دفاع از خويش به ياري همنوعان خود نيدارد 

در مقابل انسان دارا  اند و قدرت بيشتري راتر از انسان آفريده شدهزبان در توانايي كامليبسياري از جانوران ب

ود اختصاص در جانوران طبيعي است، هر عضوي از بدن انسان براي دفاع از خ حملههستند. از آنجايي كه 

گري بوده و براي ر صنعتجانور ديگر با آن عضو از خود به دفاع برخيزد. مثلاً دست ابزا حملهدارد تا هنگام 

 كند.انسان ابزار مختلفي مانند نيزه را توليد مي

رو ناگزير . ازاينه كافي نيستلبته بديهي است كه قدرت يك فرد به تنهايي در برابر قدرت جانوران درندا 

پس بايد تأكيد  استهمكاري كند، اين همكاري و تعاون شرط امكان زندگي نوع بشر  داست با همنوعان خو

وسيله و اراده خدا از آباداني جهان به اوناپذير و ضروري است وگرنه هستي انسان اجتناب كرد كه اجتماع براي

  3 پذيرد.انسان و جانشين كردن وي كمال نمي

گروهي  حملهگيرد تا از ها را نتيجه مياز اين مقدمات، لزوم وجود حاكم در ميان انسانخلدون ابن

كس نتواند به ها به گروه ديگر جلوگيري كند. چنين حاكمي بر افراد اجتماع غلبه دارد تا هيچانانس زا

مقدمات خلدون ابن كند. نكته حائز اهميتي كه در اينجا بايد بدان بپردازيم اين است كه حملهديگري 

جتماعات سان و ابر اجتماعي بودن انسان و نياز او به وجود حاكم براي رياست را مختص انفوق مبني

علقات ديني يا داند. از نظر او بشريت فارغ از تانساني در معناي عام آن و نه صرفاً جوامع اسلامي مي

 ها اشتباه است.اي از اين ويژگيگرا به يك يا مجموعهقومي، واجد خصوصيات مشتركي بوده و نگاه خاص
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منحصر به دين يا قوم خاص وجود دارد كه نبايد  لي نيز خاص ووق آن است كه مسائالبته بعُد دوم استدلال ف

به تعميم آن پرداخت، زيرا ايجاد تناسبي صحيح ميان عام و خاص و اداي سهم هريك در جاي خود، لازمه يك 

به نبوت پرداخته و طبيعي انگاشتن آن را براي همه خلدون ابن . براي مثال،است تحقيق تاريخي درست و تحليلي

وسيله د و اين امر بهدارن تحقق اكامهم  دون پيامبراند. از نظر او موجوديت و زندگاني بشر بكنها رد ميانسان

سازد بر مردم قوانين و مقرراتي است كه حاكم بين خويش يا به نيروي عصبيتي كه به قدرت آن بشر را مقهور مي

 1 كند.كند و آن را وادار به پيروي از طريقه خود ميفرض مي

گر پيروان اديان الهي را با ديگر افراد كه اهل كتاب نيستند مقايسه كنيم، متوجه كمي از نظر او ا 

شويم و مجوساني كه پيرو پيامبران نيستند، هم به حيات و بقاي خود ادامه تعداد پيروان اديان الهي مي

نظريه  صحت عقلي عدمخلدون ابن اند. از اينجاها، آثار و يادگارهاي متعددي بودهداده و هم داراي دولت

به امور منطقي و عقلي مربوط نيست، مسئله  گويد كه اينگيرد و ميرا نتيجه مي حكما در وجوب نبوت

  2بلكه از راه شرع بايد به اثبات برسد.

را متوجه اهميت خلدون ابن گرا به دنياي پيرامون، تنها به مسائل ديني اختصاص نيافته واين نگاه واقع

ها زندگاني ملت د. از نظر او تفاوت عادات و رسوم و شئونكرشيوه معاش )اقتصاد( در تحليل اجتماعات انساني 

دست آوردن اه بهرها براي تعاون و همكاري در . اجتماع انسانستدر نتيجه اختلاف در شيوه معاش )اقتصاد( آنها

الت از اين حنشيني، نخستين كنند. باديهضروريات ساده آغاز ميوسايل معاش بوده و در اين هدف از نخستين 

روريات ضكسب معاش است كه به قناعت به ضروريات زندگي منحصر مانده و تلاش براي فراتر رفتن از اين 

اي اصل و گهوارهمنزله به نشينيزيرا باديه ،نشيني به چشم حقارت نگريستشود. البته نبايد به باديهنمي انجام

مال و كها به مرحله هاي انساني ضروريات بوده و اين خواستهاست. نخستين خواستههبراي شهرها و تمدن

 دست آيد.رسد مگر هنگامي كه وسايل ضروري بهنمي تجمل و رفاه

اين است كه هرگاه  استنشيني اصل و مقدم بر شهرنشيني باديهاينكه  البته دليل ديگري نيز براي 

نشينان و شويم كه بيشتر آنها در آغاز از باديهمتوجه مي كنيممردم شهري كنجكاوي و تحقيق درباره 

اند كه پس از رسيدن به مرحله توانگري و ثروت به شهر منتقل هاي نواحي آن شهر بودهاهالي دهكده

اند. ل گشتهخواهي شهرنشيني متماياند و رفته رفته به رفاه زندگي و تجملشده و در آن سكونت گزيده

سرچشمه گرفته و دومي اصل و نشيني دهد كه احوال و عادات تمدن از كيفيات باديهاين امر نشان مي

  3 گهواره نخستين است.

عنوان دو شكل عمران انساني( برتري نشينان و شهرنشينان با هم )بهاز مقايسه باديهخلدون ابن

ها و عادات نشينان به اين دليل كه پيوسته در انواع لذتگيرد. شهراخلاقي اولي بر دومي را هم نتيجه مي
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نهاد ، گيرندآورند و شهوات دنيوي را در پيش ميورند و به دنيا روي ميپرستي و ناز و نعمت غوطهتجمل

ها ناپسند و ها آلوده شده است و به همان اندازه كه خويهاي نكوهيدني و بديآنان به بسياري از خوي

 اند.ها و رفتارهاي نيك دور شدهنهاد آنان رسوخ يافته است، از شيوهعادات زشت در 

عادات بد چنان مردمان شهرنشين را در بسياري از مواقع فراگرفته است كه در كردار و گفتار از 

يك پرستي يا هيچنشينان به مراحل تجملورزند. در مقابل باديهتظاهر به اعمال زشت و ناپسند امتناع نمي

رسد و به همان نسبتي نمي كشاندهاي نفساني ميهاي شهوتراني و دلايلي كه انسان را به لذتيزهاز انگ

از خلدون ابن ستدهايشان محدود است، عادات و رسوم ايشان نيز در اين باره بسيار ساده است.كه دادو

انجام آن فساد و رسد كه شهرنشيني پايان اجتماع و عمران بشر است و سراين مقايسه به اين نكته مي

  1منتهاي بدي و دوري از نيكي است.

بلكه  ،شودنمي نشينان تنها در پيروي بيشتر آنها از اصول اخلاق خلاصهالبته برتري باديه

پرستي و نيز نشينان از شهرنشينان دليرترند. آسايش و آرامش و غرق بودن در ناز و نعمت و تجملباديه

ري را در ميان مال خويش به فرمانروا، فضايل مربوط به شجاعت و جنگاو دن امر دفاع از جان وكرواگذار 

سر بردن در  دليل دوري از اجتماعات بزرگ و تنها بهنشينان بهشهرنشينان تقليل داده است. ولي باديه

اند مال خويش دار دفاع از جان ونواحي دور افتاده و دور بودن از نيروهاي محافظ و نگهبان، خود عهده

 ند.رو پيوسته مسلح و مجهز هستاينكنند، ازآن را به ديگران واگذار نميو 

پذيري شود سلطهمؤثر واقع ميعامل ديگري كه در تقليل شجاعت و دلاوري در ميان شهرنشينان  

ليري و دپذيري در بلندمدت، حس . پس تداوم سلطهاستان و تسلط رئيسان و اميران بر آنان نيشهرنش

نيروي  پذيري در شهر، مردمان ساكن در شهردليل رواج سلطهزدايد و بهها ميسربلندي را از انسان

 يابد. شجاعت و دلاوريشان زوال مي

ر نمايانگ نشيني بر شهرنشيني،و برشمردن برتري باديهخلدون ابن مقايسه اين دو شكل عمران توسط

شيني در جهان توان ادعا كرد كه موقعيت متزلزل شهرننشيني بوده و حتي مينگاه نوستالژيك او به باديه

خلدون ابن مچونهدهد. زيرا اگر تا اين اندازه، شهرنشيني نزد مورخ و انديشمند بزرگي اسلام را نشان مي

هاي زندگي شهرنشيني و ويژگيتوان به موقعيت شكننده و لرزان نشيني است، پس ميفروتر از باديه

 شهري در جهان اسلام )مخصوصاً پيش از عصر جديد( نزد عامه مردم پي برد.

اي داند. او در مرحلهاجتماع را سرآغاز فساد و ورود آن به مرحله پيري ميبه غايت رسيدن خلدون ابن

توان انسان نسان را وقتي ميداند. زيرا ابالاتر خوي و اخلاق محصول شهرنشيني و تمدن را عين فساد مي

ناميد كه قادر به جلب منفعت و دفع ضرر از خود باشد. اما يك شهرنشين توانايي فراهم آوردن نيازهاي خود 

پرستي و قهر تأديب تجملسبب به ها را از خود براند. زيرا خوي دلاوري راتواند زياننمي را ندارد. او همچنين
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شود تا از او دفاع كند. پس تمدن متكي به نيروي نگهبان و لشكري مي ،ترتيباز دست داده و در نتيجه اين 

 1 هاست.اجتماع و دولت ،)حضارت( سن ايستايي و مرحله عدم رشد براي جهان در عمران

وسيله عاملي ديگر يعني ستم ايجاد شود. تجاوز به اموال مردم آنان را از تواند بهي و عدم رشد ميايستاي

زيرا هر لحظه  ،كنندنمي اند احساس امنيتدست آوردهدر مقابل ثروتي كه به ، چونكندميد مياكسب ثروت نا

شان را به غارت ببرد. مردم نيز هرگاه از كسب و توليد ثروت نااميد شوند، از ممكن است كسي بيايد و هستي

دارند. آباداني و فراواني و رواج بازارهاي آن تنها در پرتور كار و كوشش كوشش و تلاش در راه آن دست برمي

ليل اگر مردم در راه كسب معاش خود تلاش نكنند و هاست، به همين دمردم براي مصالح زندگي و پيشه

شود. مردم نيز در جستجوي روزي د مياسرونق و كها بردارند، بازارهاي اجتماع و آباداني بيدست از پيشه

زنند، در نتيجه از جمعيت آن شهر يا ناحيه كاسته شده و پريشاني و نابساماني به دست به مهاجرت مي

صورت و ماده است كه در صورت تباهي منزله به كند. نسبت دولت و اجتماع،ميدستگاه دولت هم سرايت 

در اينجا حكايتي را كه مسعودي در ضمن اخبار ايرانيان خلدون ابن شود.ماده، خواه ناخواه صورت هم تباه مي

وبدان پيشواي ي در حال گوش دادن بود از مغدروزگار بهرام، وي كه به آواز جكند كه: در آورده بود نقل مي

اي جفت خواهد با جغد مادهفهمي؟ موبدان گفت آري، جغد نري ميدين پرسيد آيا گفتار اين پرنده را مي

هايي كه در عصر بهرام ويران شده است، كند از دهشود و جغد ماده شيربهاي خود را بيست ده ويرانه شرط مي

ط جغد ماده را پذيرفت و به او گفت اگر فرمانروايي اين سرايي و زاري بپردازد و جغد نر شرتا در آنها به نوحه

عنوان تيول به تو خواهم بخشيد و چنين شرطي از هر خواسته ديگر پادشاه ادامه يابد هزار ده ويران هم به

پادشاه از خواب غفلت بيدار شد و با موبدان خلوت كرد و مقصود او را در اين باره پرسيد. موبدان  تر است.آسان

پادشاه كشور عزت نيابد جز به دين و اطاعت از خدا و عمل كردن به اوامر و نواهي شريعت او و دين  گفت:

و پادشاهي ارجمندي نيابد جز به مردان و مردان نيرو نگيرند جز به مال )زر و  شود جز به پادشاهياستوار ن

نقل اين حكايت  2 ز به عدل و داد.سيم( و به مال نتوان راه يافت جز به آبادني و به آباداني نتوان رسيد ج

مران يك اجتماع و مهم براي ع ياعنوان پايهعدل و داد بهمسئله  دهنده توجه او بهنشانخلدون ابن توسط

داند و نهايت آن را سقوط كننده اجتماع و آباداني مييعني ستمگري را نابود ض عدل و دادكشور است او نق

 ها. و زوال دولت

ن مفهوم ستمگري و منحصر نشد يبه فراگيرخلدون ابن بحث، توجهنكته جالب توجه در ادامه اين 

داند و تري ميبلكه او ستمگري را مفهوم كلي ،آن تنها در گرفتن ثروت يا ملكي از دست مالك آن است

ز او چيزي بخواهد هركس كه ثروت يا ملك ديگري از چنگ او بربايد يا او را به بيگاري گيرد يا به ناحق ا

د كه شرع آن را واجب نكرده است، چنين كسي ستمگر است. مجبور به اداي تكليف و حقي كنيا او را 

دليل فهم اين نكته اساسي كه . شارع بهاستاز نظر او تحريم ستمگري تنها عقلي نبوده، بلكه شرعي 
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شود، به تحريم آن شر را موجب ميبرد و انقراض نوع بستمگري، اجتماع را به طرف تباهي و ويراني مي

را گانه حكمت عمومي پديدار گشته كه همه مقاصد ضروري پنج ،همت گماشته است. از اينجا در شرع

 1 در نظر گرفته است: حفظ دين، جان،خرد، نسل و مال.

جبار و دن مردم به انجام كاري از روي اكرشود، وادار ستمگري بزرگي كه در كتاب برشمرده مي

أن آنها نيست شرو اگر آنها را به كاري كه در مزد است، زيرا كار انسان، منبع ثروت اوست. ازاين بدون

ب بهاي كار وادارند و مزد كار آنان پرداخته نشود، زحمتشان تلف شده و در حقيقت اين كار، نوعي غض

شود. ه نوميدي ميدر ورط آنان است. تكرار اين ستم باعث از بين رفتن اميد به آباداني شده و باعث افتادن

كه اجتماع و  بيگاري اگرچه از عوامل ويراني اجتماع است، اما ستمگري ديگري بالاتر از آن وجود دارد

اه خريد د. تسلط يافتن به اموال مردم از ركنسراشيب سقوط و تباهي نزديك ميتر به دولت را سريع

ها. خسارت ترين قيمتوختن همان كالا به گرانارزان محصولات و كالاهايشان و بعداً عرضه كردن و فر

د. بازارها كنهاي مردم وارد ميرگ را به سرمايهاي بزشود و ضربهمزبور دامنگير همه اصناف و طبقات مي

ي و تباهشود. اين روش به سقوط دولت بدين ترتيب كساد شده و كسب معاش براي مردم دشوار مي

اي ه شيوهوسايل و اسباب معاش مردم و ارزان خريدن آن، اگرچه بد. ربودن شواجتماع شهرها منجر مي

ان و محصول جدهد، ولي اگر آنها را مفت و بلاعوض بگيريد و به مال، نواميس و عيان و آشكارا رخ نمي

 كند. د و دولت را واژگون ميشوبه خلل و فساد منجر مي آنان تجاوز كنند، آنوقت

ه اينها را حرام كرده و در معاملات مكايسه )چانه زدن( را لازم سبب اين گونه مفاسد، شرع همبه

كه به مسدود شود هاي مفاسدي دانسته و خوردن مال مردم را به باطل حرام شمرده است تا همه راه

 2..دشوميان رفتن وسيله معاش منجر ميوسيله هرج و مرج يا از سرنگون شدن اجتماع به

نامند. او مي« كسر بودجه» آن را كلي به آن چيزي است كه امروزه طوري مبهم وبهخلدون ابن توجه

داند. از نظر او موجب همه اين به زبان امروزين، كسر بودجه را عامل فروپاشي دولت و نابودي كشور مي

رسد خواهي ميزيرا دولت به مرحله ناز و نعمت و تجمل ،مفاسد نياز دولت و سلطان به ازدياد ثروت است

رو با ميزان دهد كه به هيچيابد و رقم بزرگي را تشكيل مييجه مخارج فرمانروايان آن فزوني ميو در نت

تواند براي توسعه خراج به عناوين و رو ناچار ميكند. ازايندرآمد دولت بر وفق قوانين معمولي برابري نمي

ولي با همه  ،نه دولت را متعادل كنندهاي تازه از مردم بگيرند تا از اين راه درآمد و هزياسامي گوناگون باج

افزايد و نياز دولت به گرفتن ثروت يابد و بر مخارج آنان مياينها ناز و نعمت و تجمل همچنان توسعه مي

گردد و آثار شود تا سرانجام به كلي محو ميشود و دايره مرزهاي دولت كوچك و تنگ ميمردم بيشتر مي

 3 يابد.ن بر دولت غلبه ميرود و جوينده آآن هم از ميان مي
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است كه وجود آن عامل عمران و پيشرفت يك مقدمه  مفهوم عصبيت از مفاهيم مركزي كتاب

ا عامل رمستقيماً عصبيت خلدون ابن رود.ميشمار به اجتماع تلقي شده و زوال آن از عوامل انحطاط

ها به دانداند. عصبيت از راه پيوند نسبي و وابستگي خانجنگاوري و شكوه يك خاندان و يا كشور مي

آيد و دست نميوسيله قدرت و سلطه بهشود. از نظر او رياست و فرمانروايي جز بهيكديگر حاصل مي

 شود. سلطه هم تنها از راه عصبيت حاصل مي

 ودهد كه جالب توجه بوده اي نشان ميليلي از پيوند عصبيت با زندگي عشيرهتحخلدون ابن

خيزد يتي برمي. از نظر او رياست و سلطه بر يك قوم، از عصبدارد اي از آن هنوز هم تداومهاي عمدهبخش

هاي آن خاندان هاي ديگر همان قوم مسلط باشد. زيرا همين كه ديگر عصبيتكه بر يكايك عصبيت

و اذعان اآورند به رياست و حاكميت و غلبه عصبيت خاندان آن رئيس را احساس كند سر فرود ميقدرت 

اي وارد شود و از خاندان آنها پردازند. اما كسي كه از خارج، بر قوم يا عشيرهكنند و به پيروي از او ميمي

حداكثر  ون تحميل شده اي است كه بر آنانباشد، عصبيتي از راه نسب نخواهد داشت. زيرا او بيگانه

امر موجب  . بديهي است كه اينسوگندي استپيماني و همشود، در حد همتمايلي كه به او نشان داده مي

ه به قدرت غلبه و سلطه كامل او بر همه اعضاي قوم يا عشيره نخواهد شد. البته بسياري از كساني ك

نند. مثلاً كخود را به خاندان بزرگي منتسب  ده وكرنامه جعل رسند، در تلاشند تا براي خود سلسلهمي

يان يا زرگي، عصبيت آنان بوده است نه ادعاي انتساب به علوب منشأ رسيدن بني زيان به سلطنت و

 نسبي ديگر.گونه هيچ عباسيان يا

شود. اجتماعي طلبي هر دو از راه عصبيت ميسر ميچه دفاع و چه تهاجم و توسعهخلدون ابن از نظر

طلبي را از دست ت آن تضعيف شود، توان دفاع از خود او ضعيف شده و نه تنها امكان توسعهكه عصبي

ر از روي قدرت شود نيروي فرمانروا )قوه حاكمه( به ناگزيدهد، بلكه مورد تجاوز ديگران نيز واقع ميمي

ر صورت لي ديابد. امكان برقراري سلطه بدون عصبيت دشوار بوده، وعصبيت است كه بر مردم سلطه مي

 د.كراي، پادشاهي و كشورداري اطلاق چنين سلطهبه توان تحقق سلطه همراه با عصبيت، مي

از طرف ديگر هدف عصبيت، غلبه و تسلط براي رسيدن به پادشاهي است. درصورت وجود  

د ميان هاي مختلف يك عشيره، به ناگزير بايد عصبيتي نيرومنهاي گوناگون در ميان خانوادهعصبيت

غالب ديگر  همه آنها پديد آيد كه از همه نيرومندتر بوده و بر آنها چيره شود. در اين روند عصبيت

 زند.ده و به خود پيوند ميكرها را مغلوب خود عصبيت

ست كه هرگاه به نهايت مرحله قدرت خود برسد ا هدف عصبيت قبايل پادشاهي و كشورداري

اي د براي قبيله مزبور پادشاهي و كشورداري يا به شيوهبرحسب مقتضيات و شرايطي كه مقارن آن باش

 1 شود.فردي و يا از راه همكاري با دولت و پشتيباني از آن حاصل مي
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را  بر  نشيني و شجاعت از يك طرف و غرق ناز و نعمت شدنباديهتأثير  طور توأمانبهخلدون ابن

گمان يك نژاد ري دانسته و معتقد است: بينشيني را از موجبات دلاوكند. او باديهعصبيت بررسي مي

يگر تواناتر وحشي از نژاد شهرنشين دلاورتر است. چنين قومي در غلبه بر دشمن و ربودن ثروت اقوام د

زيند، به مزاياي هاي پرناز و نعمت اقامت گها درآيد و در خانهاست. اما چنين قومي هرچه بيشتر به آبادي

شود و شجاعت آنها نشيني آنها كاسته مينتيجه از صفات و عادات باديهگيرد. در زندگي مرفه خوي مي

و  هاي غيراهلي چون گاو وحشي و آهو و بزكوهيشود. اين فرآيند حتي در ميان حيوانتضعيف مي

راوان و شود كه هرگاه خانگي شوند، با آدميان آميزش يابند و خوراك آنها فگورخر نيز مشاهده مي

ها تغيير دت جست و خيز آنها كاسته شده و حتي چگونگي راه رفتن و رنگ پوست آنرنگارنگ شود، از ش

 .ستندهگيرند بر همين منوال يابد. آدمياني كه از زندگي بدوي دور شده و به شهرنشيني خو ميمي

شود و گستاخي و دليري ميسر مي ها تنها در پرتوبه و پيروزي ملتاما نبايد فراموش كرد كه غل 

تر باشد، در غلبه بر اقوام گري او از ديگران افزوندارتر بوده و خوي وحشينشيني ريشهقومي كه در باديه

دليل آيد آن است كه هرگاه قبيله يا قومي بهديگر تواناتر خواهد بود. اما تضاد ناگزيري كه پيش مي

شود. تا هنگامي كه عصبيت و اي ميد ناگزير وارد چنين چرخهيابعصبيت خود به وسايل رفاه دست مي

روند، به پذيرد و به هر اندازه بيشتر در ناز و نعمت فرو ميهاي آينده آنان نقصان ميدلاوري در نسل

پرستي و غرق شدن در ناز و نعمت شوند. زيرا عادات و رسوم تجملميتر نزديك همان ميزان به نابودي

شكند و هرگاه عصبيت زايل م ميسلطه است، در ه يدت عصبيت را كه وسيله برقرارپروري، شو تن

 نيست،امكانپذير  طلبي نيز ديگرپذيرد و حتي تصور توسعهد، نيروي حمايت و دفاع قبيله نقصان ميشو

برند. بنابراين آشكار شد كه فراخي معيشت و بلعند و از ميان ميهاي ديگر آنان را ميملتآنوقت 

  1ست.ا خواهي از موانع پادشاهي و كشورداريملتج

كشورداري  انع رسيدن يك قوم يا قبيله به پادشاهي وواز دلايل ديگر تضعيف عصبيت و مخلدون ابن

ر هم دبيت را داند. زيرا تحقير، جوش و خروش عصرا، تحقير و خوار شدن و مطيع اراده ديگران مي

كند. بديهي است يابد و امكان دفاع از خود را دشوار ميالتيام ميشدگي به سختي شكند، زخم تحقيرمي

 د.شووان ميطلبي نيز ناتكسي كه امكان دفاع از خود او تضعيف شود به طريق اولي از مقاومت و توسعه

ها رزمينستوانايي بيشتر در جنگاوري و ارتكاب خشونت با ديگران، در تسخير علت به اقوام بدوي

شود. اين اقوام بدوي ميل شان مير شدن مرزهاي جغرافيايياورتنهو اين امر مستقيماً سبب پر بوده توانات

واحي خود نبه توقف در يكجا را نداشته و به همين دليل به فرمانروايي بر كشورها و شهرهاي نزديك 

اه خويش غلبه ادگهاي گوناگون و دور از زتازند و بر ملتهاي دور دست ميكنند، بلكه به اقليماكتفا نمي

 ده است. شيابند. كشورداري نتيجه مستقيم سلطه گروهي بر گروه ديگر در اثر عصبيت و بدويت ذكر مي
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ك يگسترش قلمرو جغرافيايي يك كشور و برقراري سلطه توسط يك قوم از خلدون، ابناز نظر 

مند از طرف و عصبيت قدرتميان بدويت كتيك ديال طرف و زوال سياسي و نابودي همان قوم البته، نتيجه

له بدويت دليل ورود به رفاه و تجمل حاصل از شهرنشيني و خروج از مرحو تضعيف ناگزير آن بهديگر 

اشكوهي باست. شايد به همين دليل باشد كه در درون سلطه و كشورداري هر قومي )ولو در حد اعلاي 

 هاي تباهي و نابودي پوشيده است. باشد( نطفه

م بوده و اي از تاريخ اسلاكليد تحليل دروني بخش عمدهفوق، شاهكتيك ديال كرد كه توان ادعامي

سرنوشت  جويد. اين چرخه،هاي تباهي و نابودي را ميها و نطفهيني آغازهناگزير در هر تأسيس نوآي

 محتوم همه اقوام بوده و گريزي از آن وجود ندارد.

گذشت روزگار، پيري و فرسودگي، به فرمانروايي سبب به گويد: هرگاهدر اين باره ميخلدون ابن 

د و تيغ شومي دولت ايشان متزلزلآنوقت  گروه نخستين راه يابد و فراخي و رفاه آنان به زوال گرايد،

گرايد و به آخرين مرحله خواهي ايشان به پژمردگي ميشود و شادابي غريزه تجملبرنده آنان كند مي

شوند. مانند كرم رسند و سرانجام طعمه روزگار ميهانگيري و غلبه سياسي ميطبيعت تمدن انساني و ج

ميرد. تند و سپس در حال چرخيدن به دور خود در همان جايگاه تنيدنش ميابريشمي كه به گرد خود مي

در اين هنگام آنانكه بهره وافري از عصبيت دارند و روح جهانگيري و غلبه ايشان همچنان در جوش و 

براي رسيدن به پادشاهي و حكمراني كه تاكنون از آن محروم و است فرصت را مغتنم شمرده خروش 

اي نظير عصبيت دسته نخستين در آغاز كشورگشايي، گمارند و با نيروي قهر و غلبهبودند همت مي

 بر دشمنان خودشان استيلارو ازاين ند.شوكشمكش و زد و خورد پيروز ميشوند و بيمدعي سلطنت مي

شود و باز همين وضع سرانجام براي اين گروه در برابر عشايري از يابند و پادشاهي به آنان منتقل ميمي

پناهگاهي منزله به دهد و امر پادشاهي همواره در ميان يك ملتمانند روي ميملت خودشان كه بركنار مي

هنگامي كه آتش جوش و  يابد تاكند و اين وضع همچنان ادامه مياست كه كشور آنان را حفظ مي

  1خروش و عصبيت آنان به كلي خاموش شود يا كليه عشاير آن ملت منقرض گردند.

ه عصبيت كالبته نكته شايان توجه آن است كه در نابودي يك دولت، فرمانروايي ايشان به گروهي 

ترين عصبيت ايي دولت مغلوب به نزديكروشود، بلكه فرماننمي متفاوت و جداي از آنان دارند منتقل

اند و در اذهان يابد. زيرا مردم به عصبيت آن قوم در آغاز تسليم شده و از آن اطاعت نمودهانتقال مي

عصبيتي  هاي ديگر غلبه پيدا كرده است و چنينايشان چنين رسوخ يافته كه آن عصبيت بر همه عصبيت

هاي ديگر د، زيرا تفاوت عصبيتشودر خانداني نزديك به دودمان همان دولت انقراض يافته پيدا مي

 برحسب دوري يا نزديكي آنها به خانداني است كه دولت در آن پديد آمده است. 
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كند و آن هم وقتي است كه در جهان تغييرات بزرگي استثنايي را بر اين روند ذكر ميخلدون ابن البته

عمراني يا آنچه خداوند از قدرت خويش اراده روي دهد، مانند تحول و انتقال كلي ملتي يا از ميان رفتن تمدن و 

وسيله اين تبديل و تحول قيام آن گردد كه خداوند بهامر پادشاهي از آن نژاد به نژادي منتقل ميآنوقت  كند.

ها غلبه يافتند ها و دولتمدي به وقوع پيوست كه بر ملتبراي مصر چنين پيشاكه چنان فرمايدنژاد را اعلام مي

 1 ها آن قوم خود محروم و منكوب بودند.ي را از كف جهانيان بازگرفتند، پس از آنكه قرنو فرمانرواي

بيند، بلكه معتقد نمي رابطه ميان قوم غالب و مغلوب را تنها در جابجايي قدرت و سلطهخلدون ابن

ملت غالب  آداب، طرز لباس، مذهب و ديگر عادات و رسوم بود: قوم مغلوب همواره شيفته تقليد از شعاير،

خورده شود و اعتماد به برتري قوم پيروزي كه ملت شكستشناختي متوسل مياست. او به استدلالي روان

خورده ي بدين دليل است ملت شكستداند و يا گاهكند، در نهاد ملت مغلوب ميرا مطيع خود مي

اعت را معلول طبيعي سلطه آنكه اين اطجاي به مغلوب، در اطاعت خود از قوم پيروز دچار اشتباه شده و

دهد. هرگاه چنين پندار اشتباهي در ميان قوم مغلوب آن قوم بداند، آن را به برتري ذاتي آنان نسبت مي

كوشد شود. در نتيجه قوم مغلوب ميدار مبدل ميرايج شود و مدتي ادامه يابد، سرانجام به اعتقادي ريشه

توان براي اين تقليد از قوم فاتح ته يك دليل ديگر نيز ميد. البشئون قوم غالب تقليد كن تا از آداب و

داند، نمي پيروزي قوم غالب را ناشي از عصبيت يا قدرت و دلاوري آنانخورده شكست د. ملتكرذكر 

هاي زندگي آن قوم حاصل آمده كند كه اين غلبه در پرتو عادات و رسوم و شيوهبلكه به اشتباه گمان مي

 شتباهات است كه قوم مغلوب خواه در نوع لباس و سلاح و يا در چگونگي پوشيدن ودليل اين ااست. به

كند. اين الگوي رابطه حتي در ميان بردن و حتي شكل و رنگ آنها همواره از قوم پيروز تقليد ميكار به

 دو كشور همسايه نيز وجود دارد. اگر ملتي در جوار ملت ديگر باشد و بر كشور همسايه خود غلبه و

تسلط داشته باشد ملت همسايه ضعيف و مغلوب در طرز لباس و وسايل و آرايش و زينت و بسياري از 

 2 كنند.عادات و احوال از ملت همسايه قوي و غالب تقليد مي

هاي نابودي يك قوم داند و اساساً از نشانهتقليد از قوم غالب را نشان روند انقراض و نابودي ميخلدون ابن

 داند. ري و ... ميهاي مختلف مانند لباس پوشيدن، حرف زدن، معماين ميل به تشبه به آنها در زمينهو ملت را هم

 شكست و اضمحلال را تنها متوجه شاهان و حاكمان يك قومخلدون ابن د كهكرتوان ادعا مي

گيرد. درواقع ضعف ميداند كه آحاد يك ملت يا كشور را دربرمي بلكه آن را روندي جمعي ،داندنمي

هاي مختلف به عرصه سياست محدود نمانده و همه جنبه فقطعصبيت و مغلوب قومي ديگر شدن، 

 شدگي ناشي از شكست،تقليد از قوم غالب و احساس تحقير. دهدقرار ميتأثير  زندگي قوم مغلوب تحت

پيوند با ميل به تقليد بوده  گيرد. احساس حقارت كاملاً دربرميهاي قوم مغلوب را درهمه عرصهكم كم

ترين دهد، بلكه در جزئينمي تنها در عرصه نظامي يا سياسي رخو هر دو ريشه در شكستي دارند كه 
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حلقه واسطي در اين ميان است كه بودنش  كند. اميدبه وضوح خود را نمايان مي روابط ميان افراد نيز

گيرد ه ميمشسرچ رفتن صفات و عاداتي كه از اميدز بين آورد. انشاط، تحرك و سرزندگي را به بار مي

. پيامد مستقيم روند فوق نقصان عمران استدليل غلبه دشمن در پيوند با از بين رفتن عصبيت گروهي به

و اجتماع چنين ملتي همراه با متلاشي شدن تلاش آنان در راه پيشرفت تمدن خواهد بود. مغلوب شدن 

لال و نابودي است و اين نابودي مستقيماً در كاهش جمعيت قوم آغاز روندي تدريجي به سوي اضمح

 دهد.مغلوب خود را نشان مي

پردازد و ويراني سريع اي عجيب به پيامدهاي غلبه قوم عرب ميدر كتاب خود در اشارهخلدون ابن 

زيان ملتي  تاكند: يل اين امر را چنين ذكر ميداند. او دلممالك مغلوب را نتيجه غلبه قوم عرب مي

همچون خوي و سرشت  اند و عادات و موجبات و چشمگيري چنان در ميان آنان استوار است كهوحشي

است. زيرا در پرتو آن از قيود فرمانبري حكام و بخش لذت و اين خوي براي ايشان ايشان شده است

ه چنين خوي و كنند و پيداست كزنند و نسبت به سياست كشورداري نافرماني ميقوانين سرباز مي

هاي عادي آنان كليه هدفكه چنان سرشتي با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است

كه چنين درصورتي  در زندگي كوچ كردن از اين سوي بدان سوي و تاخت و تاز به قبايل ديگر است،

رود ... هرگاه ميشمار به كه از مهمترين مباني تمدن و عمران استهدفي مخالف آرامش و اقامت گزيدن 

به آنوقت  د،شواز راه غلبه جويي بر كشوري دست يابند و فرمانروايي و قدرت آنان در آن سرزمين مسلم 

شود و از سياست حفظ اموال مردم توجهي ندارند و حقوق و اموال همگان پايمال دستبرد زورمندان مي

 1 گرايد.رود و عمران و تمدن به ويراني ميميان مي

داند. زيرا مقامي بلند و ها را بر سر مقام پادشاهي و حكمراني ميعمده كشمكشخلدون بنا

 و اغلب در راه استات بدني و لذايذ نفساني مشتمل هاي دنيوي و شهومه نيكبخش است و بر هلذت

ديگران دهد. معمولاً چنين مقامي را كسي به دلخواه به آوردن آن كشمكش و زد و خورد روي ميدست به

آيد، گمان از راه عصبيت پديد ميمغلوب شود. سلطه و قدرت و مدافعه نيز بي كهكند مگر آننمي واگذار

چون غرور قومي و حسي حمايت و دفاع مشترك و جانسپاري هريك از افراد در راه ياران خويش از نتايج 

شوند و انقياد و رو ميهاي جديد التأسيس در آغاز تشكيل يا مقاومت مردم روبعصيت است. دولت

فرمانبري از آنها بر مردم دشوار و ناگوار است. زيرا مردم با اين حاكمان جديد بيگانه بوده و احساس الفت 

برند و خوي و روش ها، مردم چگونگي آغاز كار را از ياد ميكنند. اما با گذر زمان و گذشت نسلنمي

يابد. برخلاف ابتداي كار بر مقاومت عقايد عمومي رسوخ ميفرمانبري و سر فرود آوردن در برابر ايشان در 

فرمانروايي ايشان به دفاع خاطر به در مقابل حاكمان جديد استوار بود، اين بار و با گذر زمان مردم

خيزند ... در نتيجه حاكميت آنان تثبيت مياه پيشرفت عقايد ديني به نبرد بردر ركه همچنان خيزند،ميبر
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 بازد. هاي مخالف در برابر آنها رنگ ميت اوليه اعضاي اجتماع يا خانوادهشده و مقاوم

 ده و نقش آن در عصبيت دينيه مبحث كشورداري محدود نكرب فقطنقش عصبيت را خلدون ابن

ه هدف از كد. هر دعوتي شونمي تبليغ انجامكند. از نظر او دعوت ديني بيو مهم ارزيابي مي يرا اساس

ن در دعوت دادن اكثريت مردم است ناچار بايد متكي به عصبيت باشد. او روش پيامبرا آن مخاطب قرار

ها جمعيت داند كه دعوت ايشان به پشتيباني عشاير ومردم به سوي خدا را نيز متكي به همين اصل مي

و كنند يرود. البته بديهي است كه اگر خداوند اراده كند همه جهان هستي آنان را تأييد مپيش مي

 كند.خداوند امور را بر همان عادت مستقر جاري مي اماپذيرند، دعوت آنان را مي

ر چنين دشود و تنهايي و نداشتن عصبيت كسي را كه نمي صرف بر حق بودن باعث موفقيت در دعوت ديني

اميه يا بنيهاي ديني متعددي در دوره خلفاي راهي قدم نهد از رسيدن به مقصود باز خواهد داشت. جنبش

 ند.ساي آنها دستگير و اعدام شدؤو رخورده شكست دليل غفلت از اهميت عصبيت،عباس بودند كه بهبني

 كند. از نظر او راه يافتن ضعف و زبونيدلايل شكست قريش و نگهداري خلافت را بررسي ميخلدون ابن

و ناز و نعمت بود. خواهي تجمل نگري ورسيدن آنها به حد تواعلت به قريش گسسته شدن عصبيت ايشانكار به

اين امر باعث شد كه آنها نتوانند بار سنگين خلافت را به دوش گيرند و از اراده امور عاجز شوند و در نتيجه 

خلافت هميشه بايد در بطن قريش باشد اينكه  براو حديث پيامبر مبني 1هاي غيرعرب بر آنها غالب شدندملت

هايي احكام شرعي ناگزير داراي مقاصد و حكمت تماميپردازد. از نظر او سخن پيامبر ميدلايل به زند ورا مثال مي

هستند كه شارع با در نظر گرفتن آنها احكام مزبور را وضع كرده است. هرگاه ما حكمت شرط نسبت قريشي 

و فرخندگي پيوستگي به  و هدف شارع از آن را بجوييم خواهيم ديد كه نظر شارع تنها به تبرك براي خلافت

پيامبر )ص( متوجه نبوده )چنانكه مشهور است(. البته كه پيوستگي نسبي به پيامبر سبب تبرك و فرخندگي 

است، اما فرخندگي از مقاصد شرعي نيست. پس ناچار بايد درباره اين حديث مصلحت ديگري را جستجو كرد 

در بجز  كنيم هيچ علتيو تجزيه و تحليل واكاوي مي كه مقصود شارع است. هرگاه موضوع را از طريق آزمايش

شود. پس طلبي حاصل ميوسيله عصبيت است كه پشتيباني و توسعهنظر گرفتن عصبيت نخواهيم يافت. زيرا به

 دفع تنازع و كشمكش از راه داشتن عصبيت است. رايشرط نسبت قريشي ب

ر نتيجه دد تا مبادا شوست و مصالح مربوط به آن بايد رعايت ا عمران و اجتماع براي بشر ضروري

اي محافظت صاحب شرع، برازسوي  مسامحه، تباهي به آن راه يابد. حقيقت موضوع خلافت و جانشيني نيز

 دين و اداره امور ديني است.

 دار دو امر مهم است:صاحب شرع عهده 

 مور است آنها را تبليغ كند.اجراي امور ديني بر مقتضاي تكاليف شرعي كه مأ ،اول

 تنفيذ سياست به مقتضاي مصالح عمومي در عمران و اجتماع بشري.  دوم، 
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عنوان يك هدف، اگرچه تشكيلات كشوري و قدرت پادشاه براي رسيدن به عمران و اجتماع بشر به

ان و مرشود تا مصالح مربوط به عكافي است، ولي تركيب وظيفه پادشاهي با احكام شرعي، باعث مي

و وظايف  رعايت شود. اداره كشور ناگزير از وجود تشكيلاتي بوده و مشاغلتري كامل صورتاجتماع به

 يابد.خاصي به انجام دادن امور كشوري اختصاص مي

، قضا، داوري، جهاد و محتسبي را ذيل عنوان امناصب شرعي ديني مانند نماز، فتو تمامخلدون ابن

دستگاه رهبري بزرگ بوده و همه منزله به گويي خلافتكه چنان داند.ج ميامامت بزرگ يا خلافت مندر

  1شود.اين مناصب از آن منشعب مي

رف طكاركرد اصلي امامت يا خلافت را از يك خلدون ابن توان فهميد،مي گفته شدآنچنان كه 

ظر بر همه خلافت نا داند. امامت واجراي احكام شرعي و از طرف ديگر اداره عمران و اجتماع بشري مي

د. بديهي است كه نشواحوال ديني و دنيوي ملت بوده و عمده احكام شرعي بدين وسيله بهتر انجام مي

شود، بلكه اجراي احكام شرعي تلقي نميراي در اين نگاه، مقام امام يا خليفه صرفاً مقامي ديني ب

 ر شده است. اداره اجتماع انساني نيز براي آن متصو رايكاركردهاي دنيوي ب

اي ديني است كه از پرداخته شده و تعريف آن چنين است: عدالت، وظيفه به عدالتدر ادامه بحث 

توابع داوري و قضا و موارد عملي آن است و حقيقت آن قيام به اذن قاضي است براي گواهي دادن در 

يگري و جانشين او شدن در نقل گواهي از دصورت به ،استميان مردم در آنچه به سود يا به زيان ايشان 

ها حقوق كه بدان 2گذاردن آن هنگام احضار شهود و اداي شهادت هنگام تنازع و نوشت آن در سجلاتي

شود. شرط وظيفه عدالت متصف بودن به عدالت شرعي و املاك و ديون و ساير معاملات مردم حفظ مي

 3 و برائت از جرح است.

شهرها  شود مقايسه سطح فقر و ثروت ميانپرداخته مي آنه بحث عمران بنكته مهم ديگري كه در 

ون شدن عمران هاست. در اين مقايسه، بهبود زندگي مردم و افزايش ميزان ثروت آنها تابعي از افزو ملت

ها شود تا دولتشود. اين كار باعث ميهاي گوناگون در نواحي مختلف تلقي ميها و سكونت ملتسرزمين

يش ثروت فزوني كارها و در نتيجه افزا موجبكه  شودهاي مزبور تشكيل سرزمين و كشورهاي بزرگي در

بر لاوهجمعي انسان است كه عاست. طبيعي است كه كسب مقادير فراوان ثروت از نتايج كارهاي دسته

دهد. اين خ مينيازهاي مردم آن سرزمين، نوعي از )به زبان امروزين علم اقتصاد( انباشت سرمايه نيز ر

شود. دولت نيز در نتيجه باشت سرمايه عامل افزايش رفاه و ثروت مردم و بهبود وضع زندگاني آنان ميان

يابد. پس به ساخت انواع آورده و قدرت آن افزايش ميدست به زيرا ثروت فراواني را ،شودقدرتمندتر مي

 نهند.استحكامات و دژها مشغول شده و شهرها را بنيان مي
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ضع را در كشورهاي مصر، شام، عراق، ايران، هند و چين ملاحظه كرد كه چون اين وخلدون ابن 

عمران كشورها و نواحي مزبور ارتقا يافته است، ثروت در ميان آنان نيز افزايش يافته است. در نتيجه 

 هاي گوناگون در آنهااند و شهرهاي بزرگ و پايتختها به مرحله عظمت نائل آمدههاي اين سرزميندولت

يعني با كاهش عمران يك سرزمين و  1دهد.أسيس شده است. البته عكس روند فوق نيز بسيار رخ ميت

در  ؛اند. مانند افريقيه و برقهتقليل ساكنان آن، وضع زندگي مردم متلاشي و دچار فقر و بينوايي شده

)منظور الجزيره هاي آنها گرفتار بينوايي شدند. حتي سرزمين مغرب نتيجه خراج آنها كم شده و دولت

كه در روزگار دولت موحدان در نهايت طوري به غربي و مراكش( در قديم كشوري كم ثروت نبوده است،

شد. اما با كاسته شدن از عمران آن، ثروت و ماليات آن نقصان رفاه بود و خراج فراواني عايد آن دولت مي

 پذيرفته و نقصي آشكار و محسوس نسبت به وضع گذشته به آن راه يافته است. 

ها و توليد كالا و جمعي انسانه كار دستهانباشت سرمايه در نتيجخلدون ابن توان فهميد،ميكه همچنان

شت ثروت مستقيماً داند. اين انبادر آبادي و عمران يك كشور مي يمهم راتر از احتياجات روزمره را عاملثروت ف

 شوند.هاي بسيار بزرگي ميهايي داراي شهرها و پايتختباعث افزايش قدرت دولت شده و چنين دولت

ر د همزمان يك كشور ضعيف شده و جمعيت آن تقليل يابد. هود كشاما عكس اين روند سبب مي

خلدون بنا كسر بودجه به زبان امروزين علم اقتصاد از ديگر مضاميني است كه كه صفحات قبل ذكر شد

يا عدم  ه است. اگر كسر بودجه را در كنار انباشتاشاره كردآن  شناسي يك تمدن به نقشدر انحطاط

ورهاي دريافتي اوليه از نقش فاكتخلدون ابن شويم كه چگونهدهيم متوجه ميانباشت سرمايه قرار 

 اقتصادي در عمران يا انحطاط يك سرزمين و كشور داشته است. 

، تبييني اما سعي كرد، كنددر اين موارد اگرچه احاديث و آيات متعددي را نيز ذكر ميخلدون ابن

و آيات الهي  عقلي از عمران يك كشور و يا تضعيف آن ارائه دهد. بديهي است كه او ميان توجيهات عقلي

ي است كه امور يا احاديث نبوي تضادي قائل نبود. زيرا از نظر او دنيا و اين جهان واجد قوانين مستقل

 گردد. براساس آن مي

نمايد  خداوند قادر مطلق است و اگر اراده گويدمي خلدونابني در مورد نقش عصبيت در دعوت دين

ز مجراي طبيعي اخواهد كه امور توجه به بودن يا نبودن عصبيت ترويج دهد، اما ميتواند دعوت ديني را بيمي

 دهد.بديل در گسترش دعوت ديني و موفقيت آن انجام ميخود بگذرند به همين دليل عصبيت نقش بي

دانست و در كتاب نمي نياز از تعريف فلسفهعنوان يك قاضي و متشرع ديني، خود را بيبهخلدون ابن

 ده وكرخود به آن پرداخته است. بديهي است كه فلسفه در مرحله عمران اجتماعات انساني ظهور 

در وضعيت بدويت، امكاني را براي ظهور و گسترش آن متصور شد. او فيلسوفان را گروهي از توان نمي

داند كه بر اين باورند كه ماهيت و احوال كليه عالم وجود، خواه حسي و خواه خردمندان نوع انساني مي
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 .استهاي عقلي قابل ادراك وسيله نظريات فكري و قياسماوراي حسي به

از نظر آنها عقايد ايماني بايد از ناحيه نظر و انديشه باشد، نه از طريق شنيدن روايت و نقل، زيرا 

نامند كه اين گروه را فلاسفه مي قسمتي از ادراكات عقلي است و در نتيجه فروتر از عقل است نيدنش

 1 مفرد آن فيلسوف است و در زبان يوناني به معني دوستدار حكمت است.

تر از اينكه وجود، وسيعازجمله  كند،نقدهايي را نيز به استدلالات فلاسفه وارد ميخلدون ابن البته

احاطه بر آن دشوار بوده و درك ابعاد  دليل گسترده بودن وجودكردند. بهسفه تصور ميآن است كه فلا

جوينده حكمت را اندرز خلدون ابن طور كامل دشوار است. به همين دليلروحاني يا جسماني آن به

به گاه آن طور كامل و جامع علوم شرعي را بخواند و از تفسير و فقه آگاه شود،دهد كه نخست بهمي

بهره است، رو به حكمت آورد. زيرا كمتر حكمت رو كند. از نظر او نبايد كسي كه از علوم اسلامي بي

 2 ممكن است چنين كسي از مهالك آن در امان بماند.

اند پردازد. انبيا كسانياو انبيا را حامل شريعت آسماني دانسته و به علامات پيامبران و رسالت آنان نيز مي

يله بر ديگران ا را از ميان نوع بشر برگزيده، به شرف خطاب خويش فضيلت بخشيده و بدين وسكه خداوند آنه

 ند.هست برتري داد. آنان واسطه ميان خداوند و بندگانش بوده و مأمور آشنايي مردم به راه راست

ه از نات را ككند و بر زبان آنان خوارق و اخبار كايهايي را بر اين گروه القا ميخداوند دانش

 سازد.بشر نهان بود جاري مي

ند بانگ ست كه در حال وحي نوعي غيبت از حاضران همراه حالتي همانا از علامات پيامبران اين

 دهد. در حقيقت در حد ادراك خودشان، غرق ديدار ملك روحانيشخص خوابيده به آنان دست مي

ه پيش از شوند و چنين ادراكي بيرون از توان فهم بشر است. از ديگر علامات انبيا، عصمت است كمي

يشان بر ها هستند، گويي اها و ناپاكيبدي تماميو پاكيزگي و دوري از  حالت وحي، داراي خلق نيك

علامت  .استها منافي طبيعت ايشان ها و پليدياند و اين بديها آفريده شدهپاكي و اجتناب از بدي

ح ديگر اينان، صاحب حسب و اصالت بودن در ميان قوم خويش است. به همين دليل در حديث صحي

 يه بود.وند پيامبري را برنينگيخت مگر آنكه در ميان قوم خود ارجمند و بلندپاآمده است كه خدا

هاي ديگر پيامبران است. خوارق عبارت از افعالي است كه بشر عادي از انجام مشابه آن خوارق از نشانه

ان بوده و اند. اين امور بيرون از حد توانايي مقدورات بندگعاجر است و به همين دليل آن را معجزه ناميده

 3 مسلمانان اختلاف است. بيندرباره كيفيت وقوع معجزات و دلالت آنها بر تصديق پيامبران 

دلايل متعددي در چرايي و چگونگي وقوع اين خوارق )معجزات( ارائه شده است. متكلمان عقيده 

ه به فعل پيامبر. دهد نامور به قدرت خدا روي مياين گونه  دارند از آنجايي كه انسان فاعل مختار است،
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معجزات و ترين بزرگ قرآن كريم راخلدون بنافعال ايشان نيست. امعجزه از بنا به عقيده معتزله نيز 

داند. قرآن به نفسه همان وحي ادعا شده و هم آن خارق معجزه است. پس نيازي به ترين آنها ميشريف

دليل مغاير آن مانند ديگر معجزات همراه بهگواهي غير خود ندارد و گواه آن در خود آن است و نيازي 

شود. ترين ادله است و در آن اتحاد دليل و مدلول ديده ميوحي نيست. چون قرآن از لحاظ دلالت، واضح

يك از پيامبران نيامدند، مگر اينكه فرمايد: هيچشود كه ميمعني گفتار پيامبر )ص( اينجا روشن مي

 گرويدند. ولي آنچه را كه من آوردم وحي وا ها برآوردند كه انسان معجزاتي نظير پيامبر پيش از خود

رو اميداورم كه در روز قيامت بيش از همه آنها پيروان و امت ايناست كه بر من نازل شده است و از

يابد. انبيا، نمي وجه دروغي در آن راهراستي و صداقت از خواص نبوت است كه به هيچ 1داشته باشم.

 ها بوده و هرگز سخني جز به حق از زبان آنها جاري نشده است.انسان راستگوترين

 تأثير درباره آن، بايد بدان پرداخت،خلدون ابن هايآخرين مبحثي كه در فصل عمران و انديشه

اند بياندازه سياهپوستان كه شيفته رقص و پايكوبر اخلاق بشر است. او سبكي و شادي بيوهوا آب

ر اقليم گرم دزيرا سياهان  ،دانددارند، تصادفي نميو آهنگي را به رقص و شادي وامي كه هر سازطوريبه

شان سرشار قليميابد، در نتيجه روح آنان نسبت به بدن و اسكونت دارند و گرما بر مزاج آنان استيلا مي

ست و به انبسط تر بوده و حرارت بيشتري در روح آنها مهاي آنان گرمروانرو ازاين شود.از حرارت مي

 دهد.همين دليل شادي بيشتري به آنان دست مي

فت برند نيز تا حدي بر خوي و صبحري )دريايي( به سر ميوهواي آب مردم كشورهايي كه در 

راي حرارتي دليل انعكاس اشعه نور سطح دريا، دامناطق نيز بهاين گونه  سياهپوستان است. زيرا هواي

از چنين آب و  آورد. مردم مصر نمونه تأثيرپذيرمضاعف بوده و شادي و سبكي را براي آنها به ارمغان مي

ن چيره شده بينيم كه چگونه شادي و سبكي و غفلت از عواقب امور بر آنااند و به همين دليل ميهوايي

ده و خوراك كر طور روزانه از بازار فراهماي كه مردم آن كشور غالب مواد غذايي خود را بههگوناست. به

هاي سرد كنند. بالعكس مردمان نواحي كوهستانانداز نميماه خود را پسسال و حتي يكو آذوقه يك

كنند. به وي ميراند كه سر به گريبان انديشه فرو برده و در انديشيدن درباره فرجام كار زيادهكساني

كنند. پس اي كه حتي برخي از مرم آن شهر آذوقه و خوراك دو سال خويش را از گندم ذخيره ميشيوه

 . گذاردبرجاي مي فراوني را در اخلاق آدميتأثير وهوا آب چگونگي

در اين مورد منتقد دليل مسعودي در تبيين چرايي شادماني بيش از حد سپاهيان خلدون ابن

يرا مسعودي در تحقيق درباره شادي بيش از حد سپاهيان، علت آن را ضعف دماغ ايشان شود. زمي

و آن  2داندنمي دليل و برهاناين نظر را متكي به وي داند كه به ضعف عقل آنان منجر شده است. امامي

 داند.هاي آنان ميگرم سكونتگاهوهواي آب تأثير را تحت
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 داند و پژوهش او درباره رابطه ميانمؤثر در عمران و اجتماع انساني ميرا متغيري وهوا آب خلدون،ابن 

حاكم بر آن، چندين سده قبل از مونتسكيو بود كه در اثر وهواي آب افراد يك اجتماع خاص باوخوي خلق

انواع  سرد، گرم و معتدل را بروهواي تأثيرات آب كوشيد تا در تحليلي مشابه 1القوانينمعروف خود به نام روح

در تحليل عوامل مؤثر بر عمران و خلدون ابن الگوهاي فردي و جمعي شخصيت انساني نشان دهد. تلاش

د كه عمران و اجتماع انساني را رو به نابودي برده و به نوعي در كراجتماع انساني، او را متوجه عامل ديگري 

و آبادي، انحطاط و تباهي است كه همانند ديگر روي ديگر سكه عمران عبارت به نطفه هر عمراني وجود دارد.

. البته قبل از پرداختن به مبحث استگذار يك اجتماع از بدويت به شهرنشيني، داراي تبعات خاص خود 

انحطاط، بايد به حكمراني و تشكيل دولت پرداخت. زيرا شناخت تشكيل دولت مقدم بر چرخه زوالي است 

كوشيم تا مبحث سياست و حكمراني از يك كند. در فصل بعدي ميها را دچار انحطاط و تباهي ميكه دولت

 يم.را واكاوي كنخلدون ابن ديگر در انديشهازسوي  هاسو و انحطاط و زوال دولت

 

 عمران و عصبيت مفهوم ـ چهارمفصل 

ند. عصبيت از نظر او عاملي مؤثر هستخلدون ابن پيوند با هم در انديشهعمران و عصبيت دو مفهوم هم

تواند مستقيماً به انحطاط و نابودي بينجامد. در رشد و قوام يك اجتماع يا تمدن بوده و زوال آن مي

را متوجه عاملي اساسي خلدون ابن هاي شكل گرفته در پيش و بعد از اسلام،بررسي اجتماعات يا تمدن

. عصبيت در هر د )عصبيت( كه فهم تحولات رخ داده در ابعاد گوناگون بدون كمك آن ميسر نيستكر

مهمترين عامل در مرحله انتقال از بدويت به شهرنشيني و  ع عمران بدوي و حضري بررسي شده ودو نو

 شود. مدنيت و نيز تأسيس يك كشور قلمداد مي

بيشتر باشد، امكان حفظ نظم و يكپارچگي هم بيشتر  يدرواقع به هر ميزان كه عصبيت در كشور

شود. اگر اين ادعا را وارد چرخه زوال و تباهي مي ، آن كشور يا اجتماعتضعيف عصبيت بوده و با افول و

در تحليل عيني و دقيق عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي خلدون ابن بپذيريم كه نوآوري واقعي

به )علم دهنده بود و نتايج چنين تحليل، شكلخلدون ابن دهنده واحدهاي سياسي و دگرگونيتشكيل

د كه از اهداف اصلي تأسيس چنين كرتوان ادعا ميگاه آن 2دعي تأسيس آن بود،جديدي( بود كه م

 علمي، تحليل عمران و اجتماعات انساني در پرتو نقش )عصبيت( در ميان آنها بود.

 :استاين موارد خلدون ابن اصول علم عمران از نظر

 .موضوع علم جديد، اجتماعي بشري است )يعني فرهنگ يا عمران( .1

 مسائل آن، صور اصلي اجتماع بشري هستند.  .2

                                                 

1. The Spirit of Laws-Montesquieu, Cambridge University Press, 1989. 

2. H. Gibb, The Islamic   bacground of Ibn Khaldun's Political Theory, Bulletin of the School of 

Oriental Studies, 2009, p: 25. 
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 شيوه آن، برهان است. .3

 هاي تاريخي است. هدف يا غايت آن بازشناختن درست از نادرست در گزارش  .4

دهد كه اين چهار جزء مكمل يك علم واحدند. علوم نيز ممكن است از اجتماع بحث نشان مي ادامه

كار ببرند يا در بازشناختن درست دهند، برهان به بشري بحث كنند، صور اصلي آن را تحت بررسي قرار

از نادرست در خبرهاي تاريخي سودمند باشند، ولي خصيصه علم جديد اين است كه تمام اين كارها را 

 1دهد.در آن واحد انجام مي

داند. اين تقدم نشيني را از نظر زماني مقدم بر شهرنشيني ميدر علم عمران خود، باديهخلدون ابن

كند. اين رجحان بر شهرنشيني مينشيني حكم به برتري اخلاقي باديه وي تنها از نظر زماني نبوده و

ساد و مرتب در كتاب خود از رواج فخلدون ابن متعددي بوده ودلايل به بر شهرنشينينشيني باديه

از  نان راگويد. او حتي تضعيف عصبيت در ميان شهرنشيخلقيات منفي در ميان شهرنشينان سخن مي

خويي يكسان طلبي و نرمداند و مرتباً زندگي شهري را با رواج تجملدلايل انحطاط و سقوط كشورها مي

 .استكند. پيامد چنين وضعيتي تضعيف عصبيت جمعي و گروهي قلمداد مي

يت ميسر طلبي از راه عصباز آنجايي كه دفاع اعضاي يك كشور از خود و همچنين ميل آنها به توسعه

 .استطور توأمان تضعيف عصبيت به معني تقليل توان دفاعي و تهاجمي يك كشور به ،شوديم

شود فرق ميان عمران بدوي و عمران ن قائل ميدر بحث خود راجع به عمراخلدون ابن مهمترين فرقي كه

زندگي )تحصيلي حضري يا تمدن است. طبق تعريف او عمران بدوي در اصل، يك راه و رسم زندگي يا طرز گذران 

د. كنو آن را از تمدن متمايز ميتأثيرگذار است  معاش( است و اين راه و رسم به نوبه خود در شئون ديگر اجتماع

در عمران بدوي بشر تمام سعي خود را به كشت زمين و پرورش دام، خواه در يك جا يا ضمن بيابانگردي مصروف 

ترين ترين و لازمشئون گوناگون زندگي و تأمين ساده دارد. از خصايص عمران بدوي سادگي نسبي درمي

كند، اين نقض ولي با همه اين اوصاف آن طرز زندگي كه شيوه توليد در عمران بدوي ايجاب مي ،هاستنيازمندي

كه براي به ثمر رسيدن كامل استعدادهاي شود نمي منجر بزرگ را دارد كه به پيدايش نهادهاي سياسي متشكل

هاي كوچك در بيابان يا در اجتماعات كوچك در اند به دستهزم است. اقوام بدوي چون ناگزير بودهذاتي بشر لا

اند، براي اسكان و نيازي و اعتماد به خويشتن به بار آمدهروستاها زندگي كنند و چون در محيط استقلال و بي

ترين نوع همبستگي رند و فقط سادهمراتب كه لازمه حكومت سياسي است آمادگي ندافرمانبرداي و رعايت سلسله

درواقع قائل شدن به تضاد و تخاصم ميان دو صورت از عمران يعني عمران بدوي و عمران  2اجتماعي را دارا هستند.

دياليكتيك  در تحليل تاريخي بود. تضاد ميان اين دو صورت از عمران، بيانگرخلدون ابن هاي مهمحضري از نوآوري

است كه حتي در صورت پيدايش عمران حضري و رواج شهرنشيني، اولي )عمران بدوي( در عمق تمدن اسلامي 

توان دهد. مينشان ميستيز نظم گريز وخصوص به شكل نيروهاي مدنيتبه ابعاد گوناگون بهاز بين نرفته و خود را 
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ثباتي بوده است درواقع و بينظمي، ثبات بر ستيز ميان نظم و بيد كه بخشي از تاريخ جهان اسلام كه مبتنيكرادعا 

 .استآميز ميان اين دو عمران بدوي و حضري تلاقي تخاصم

ده و تحليل كرتنها توجه خود را بر تحليل اجتماعات بدوي يا شهري متمركز نخلدون ابن علم عمران

 تري ازگيري دولت و گستره وسيعاي خاص ميان شكل، رابطهمقدمه است هاي كتابها از دغدغهتمدن

شود و موضوعاتي مانند آموزش، ظاهر ميمقدمه  عنوان يكي از موضوعات اصلي درهاي تمدني بهفرآيند

عبارت به1تواند براي علم به تمدن سازگار باشد.مي شوندميطور مبسوط بررسي دانش و عمران كه به

كه در شاخه تلاش براي شناخت تمدن را در خود مستقل دارد خلدون ابن ديگر چارچوب فكري و نظري

د. پس رشد مستقل كرتوان آن را فرموله مي «علم به تمدن»يا  «علم تمدن» جديدي از دانش به نام

زير نظم  نمودار 2.استهاي قدرت سلطنتي و زندگي شهري شرطوجود پيشعمران و فرهنگ منوط به

 دهد.درباره تمدن را نشان ميخلدون ابن وار كتاب مقدمه و نظريهزنجيره

 

 درباره تمدنخلدون ابن نظريه .2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Zaid Ahmad, p. 159. 

 

  

                                                 

1. J. Arnason and G. Stautb, Civilization and State Formation, Thesis Eleven, 2004, pp. 29,36. 

2. Ibid, p. 35. 
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د. تمدن دارطرف اي به نقش ثروت و تجملات در ميل يك اجتماع خاص به توجه ويژهخلدون ابن

داند. اين روند خويي ميطلبي و نرماي ناگزير همراه با تجملاو معمولاً زندگي شهري و مدني را به شيوه

د و كرطلبي جدا توان حركت به سوي شهرنشيني و تمدن را از تجملاز يك طرف ناگزير بوده، زيرا نمي

 كند.ي يك كشور عمل ميعاملي مهم در انحطاط و تباهمثابه به از طرف ديگر در نهايت

يجي آنها طلبي از يك طرف و تباهي تدردر فصل دوم به تفصيل به چرايي پيوند اجتماعات شهري با تجمل 

زندگي  خلدون به همين دليل، به برتريدهيم كه چگونه ابنپردازيم و نشان ميخواهي ميدليل رواج تجملبه

 كند.ا حكم ميازجمله نبود تجملات، سادگي و برتري اخلاقي آنه دلايل مختلفنشيني )از بسياري جهات( بهباديه

 .پردازيممي ايشان در خاتمه اين بخش به قوه ذهن انسان )تفكر( در نظريه

 

 تمدنخلدون ابن تفكر در نظريه .3 نمودار
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 شناسي انحطاط آنهاها و علتتشكيل دولت م ـفصل پنج

از مقدمات خود درباره تاريخ، عمران و عصبيت لزوم توجه به چرخه تشكيل، اوج و انحطاط خلدون ابن

مشهود بوده و مقدمه  انحطاط و تباهي، در سراسر كتابگيرد. دغدغه ها را نتيجه ميكشورها و دولت

. از نظر او هنگامي كه يك قوم استها و كشورها ضروري فهم دقيق تأملات او درباره مراحل پاياني دولت

حاكمه آن خلاصه نشده و اين هيئت  خورد، اين شكست تنها در شكست نظامي و يا سياسيشكست مي

 گيرد.را فرا مي شكست تمامي ابعاد زندگي آن قوم

. استبررسي نسبت رابطه او با فلسفه و فيلسوفان قبل از خودش خلدون، ابناز اختلافات مفسرين 

را در تداوم سنت فلسفي جهان اسلام خلدون ابن كوشد تامحسن مهدي )در چارچوبي اشتراوسي( مي

 پردازد:ميمقدمه  ده و به همين دليل به سه مبحث در كتابكرمعرفي 

 نسبت ميان وحي و عقل )و رابطه فلسفه و شريعت( تداوم فلسفه افلاطوني و بحث نبوت. 

با سه  دباياز نظر محسن مهدي هرگونه كوشش واقعي براي مطالعات فلسفي در جامعه اسلامي 

 : كه عبارتند از پيوسته مواجه شود و به آنها پاسخ گويدهمپرسش جداگانه و در عين حال به

 ؟ فلسفه چيست  .1

 رابطه ميان فلسفه و شريعت از چه قرار است؟  .2

اي كه بر شالوده چنين شريعتي بنا شده است بايد به تحقيق چگونه يك فيلسوف در جامعه  .3

 بپردازد و نتايج آن را ابلاغ كند.

« علوم موجود در تمدن اسلامي در عصر او»در مطالعه خود درباره خلدون ابن مهمترين فرقي كه 

ميان علوم طبيعي و علوم نقلي است. علوم طبيعي، علوم فلسفي نيز ناميده شده و علوم  قائل شده فرق

نامد. علوم وضعي در وهله نخست علوم شرعي يا علومي هستند كه بر نيز مي« وضعي» نقلي را علوم

رو فرق اصلي ميان علوم فلسفي و علوم وضعي، مأخذ اصلي شالوده احكام وحي الهي استوارند. ازاين

 نهاست كه در اولي عقل بشر و در دومي شريعت پيغمبر است.آ

توان به آنها پي برد، تاحدود و به طريقي كه مربوط به چيزهايي است كه با عقل مي گروه اول 

 .عقل بر آنها آگاهي دارد

  1مربوط به تعاليم يا احكام شارع است تا حدود و به طريق كه او تعليم يا تكليف كرده است. گروه دوم

هاي فهماند كه ميان فلسفه و شريعت و ميان فلاسفه و جوامعي كه بر شالوده شريعتميخلدون ابن

اند اگر عدم توافق، تضاد و كشمكش وجود نداشته باشد لااقل يك فرق اساسي وجود دارد. گوناگون بنا شده

ست وجود داشته باشد؟ گذاري شده اه بر شريعت بنياناي كتواند در جامعهدر آن صورت چگونه فلسفه مي

اي كه اصول و مبادي آن متفاوت با مبادي و اصولي است كه زندگي او تواند در جامعهچگونه فيلسوف مي
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بر آن بنا شده است، به زندگي فلسفي خود ادامه دهد؟ سخن كوتاه، رابطه صحيح فلسفه با جامعه  (محقق)

از آن فلسفه يونان با آن روبرو بود. طرز پاسخ است كه فلسفه اسلامي و پيش سؤالي  چيست؟ اين مهمترين

 1سيرت و سرنوشت فلسفه را در جهان اسلام تعيين كرد.سؤال،  فلسفه اسلامي به اين

و نسبت آن با سنت فلسفي در جهان اسلام، در تضاد با خلدون ابن تحليل ناصف نصاف از انديشه

است و سرنوشت فلسفه  بيان يأس فلسفه وي انديشهتحليل محسن مهدي بود و اتفاقاً از نظر ناصر نصاف، 

كه درحالي  2الهه حكمت( را بر باد داده است. Minerrدر فرهنگ عربي ـ اسلامي اميدهاي مينرو )

د و هدف او را احياي فلسفه در جهان كنادامه سنت ابن رشد معرفي مي را درخلدون ابن محسن مهدي،

بر آشفته كردن فرق ميان عام و خاص، فرق ميان علوم وضعي مبتني د. از نظر او متكلمان بادانمياسلام 

 اند.بر برهان عقلي را لوث كردهشرع و علوم فلسفي مبتني

ه علوم وضعي و فلسفي، قصد خود را ك فرق ميان عام و خاص و ميان دوبارهطرح با خلدون ابن

رابطه ميان  دبايوشش ثمربخش باشد، و براي آنكه اين ك بود اعلام كرداحياي فلسفه در جامعه اسلامي 

در هم آميختگي آنها را ذكر كند و از اين راه هر دو را  عي و فلسفي را مطالعه و مأخذ خاصعلوم شر

 3شان رهبري كند.هاي صحيحرهايي بخشد و آنها را دوباره به سوي هدف

رداخته به آن پدمه مق رابطه ميان سياست شرعي و سياست عقلي از ديگر مسائلي است كه در كتاب

اي از هنمون رعي از يك طرف و ايران باستان رانمونه سياست ش خلافت اسلامي راخلدون ابن شود.مي

شود، اما در د. اگرچه در فصول بعدي به تمايز اين دو نوع از سياست پرداخته ميدانميسياست عقلي 

ست شرعي ت اندكي بپردازيم. در سيااينجا لازم است كه به بحث مصالح همگاني در اين دو نوع سياس

ه به هاي گوناگون بشر و بالاتر از هممصالح همگان، هر چيزي است كه به سامان دادن صحيح هدف

ود وج ح همگان در سياست عقلي و شرعيكند. بنابراين تفاوت آشكاري ميان مصال كمكسعادت نفس 

دگي اجتماعي مندي مداوم از مزاياي زنهرهدارد: سياست عقلي فقط آنچه را كه موجب لذت جسم و ادامه ب

ر دادن داند و حال آنكه در سياست شرعي مقصود از مصالح همگان تابع قراشود مصالح همگاني ميمي

 ها بر رفاه يا فضيلت نفس و برخورداري از سعادت واقعي است.اين هدف

آشكاري وجود دارد.  هاي عقلي و شرعي فرقروي و عدالت در سياستهمچنين ميان معناي ميانه

هاي جسماني و مزاياي زندگي مندي از خوشيبهره يتروي يعني محدوددر سياست شرعي ميانه

هاي همانند براي افراد ديگر ها و فراهم آوردن خوشيادامه لذت بردن از اين خوشيدليل به اجتماعي نه

راي نيل به سعادت و فضيلت واقعي ها، مگر آنهايي كه باجتماع، بلكه به مقصد روگرداني از همه خوشي

از  يمنددر سياست شرعي معنايش اين نيست كه كسي نبايد براي بهرهدالت نفس ضرورت دارند. ع
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و قوانين را كه هدفشان فراهم هاي تن و مزاياي زندگي اجتماعي به حق ديگران تعدي نكند خوشي

بلكه معنايش پارسايي و احترام به حق ن حداكثر لذت براي همه افراد اجتماع است مراعات كند، كرد

ديگران براي ادامه يك زندگي پرهيزكارانه و ايفاي وظايف خود در برابر خداوند و اطاعت از شرع و شارع 

 1روي و عدالت، دنيوي نيستند، بلكه فضايلي روحاني هستند.است. در سياست شرعي ميانه

دمه مق مفاهيم مركزي و اصلي كتاب ءجز بينيم، عصبيتهمچنان كه در فصول بعدي به تفصيل مي

اي بر شكست و آن عامل دلاوري و جنگاوري و پيروزي تلقي شده و ضعف آن نيز نشانه بودن. است

ا بالعكس يدر بعضي موارد از پيروزي يك عصبيت بر عصبيت ديگر و خلدون ابن شود.انحطاط انگاشته مي

ين گويد. گويي كه در نبردها، ارومند سخن ميدست عصبيتي نياز شكست يك عصبيت تضعيف شده به

 روند و پيروزي يا شكست متعلق به آنهاست. هدف عمدهها هستند كه به جنگ همديگر ميعصبيت

ها برآورده شود و هنگامي كه اين هدف عصبيت استها فتح قدرت و رسيدن به مقام تخت و تاج عصبيت

 شود.ال و نابودي شروع ميو دوران اوج و شكوفايي پايان پذيرد، چرخه زو

 ها از منظراي به سه دوره تحول دولتاست، توجه ويژهخلدون ابن ناصف نصاف كه از مفسران

 دارد. اين سه دوره بدين شيوه در كتاب بسط يافته است: خلدون ابن

 الف( دوره رشد

 د:شوانجام ميپيدايش يك دولت تازه عموماً به دو طريق 

 شود، له يك كشورگشاي خارجي ساقط ميدولت فرتوت بر اثر حم .1

لي دست دهد و حكام ايالات دور از مركز به چنان استقلادولت كهن انسجام خود را از دست مي .2

ز نوعي تداوم اكنند. در حالت اخير، دولت نوين هاي تازه ايجاد ميها و سلسلهيابند كه سرانجام دولتمي

 .شودمند ميسياسي، اقتصادي و فرهنگي بهره

 ب( دوره اوج

ذاشته گبنياد دولت  نظام جامعه تا اين مرحله تقريباً به كلي متوجه قلمرو عامل سياسي بود. تا اين مرحله،

جاي به رحله،مشده و ثبات آن به نظر تأمين است. اكنون پويايي نظام در شرف تغيير مسير است. در اين 

هيم شد. ع قلمروهاي اقتصادي و فرهنگي خواقاطتأثيرات  تفوق عامل سياسي، ما به زودي شاهد بروز

كند. لكن، در بطن اين برداري ميتعادل نظام از اين وضع براي نماياندن شكوه قدرت و افتخار خود بهره

 گيرد.رونق، گرايش به انحطاط فزوني مي

 ج( دوره فروپاشي

هم آن را بيش خلدون ابن تر است وسومين مرحله دور جامعه ـ دولت نسبتاً از دو مرحله ديگر طولاني

پرداز تأسيس جامعه ـ دولت پيش از آنكه نظريه ايشان دهد. به اين معني،از دو مرحله پيشين تفصيل مي
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د. فهم اين نكته، با توجه به موقعيت تاريخي زندگاني او كه وشميپرداز انحطاط آن تلقي باشد، نظريه

ترين است كه در مرحله سوم به اين علت طولانيبندي طرح مقدمه بوده است آسان است. منشأ صورت

با همان قاطعيت مشخص توان نمي كننده تحقق و تكميل آن رامقايسه با دو مرحله ديگر، عوامل تعيين

طلبي در كنار تضعيف عصبيت و روحيه دلاوري، بارها از رواج ناز و نعمت و تجملخلدون ابن البته 1كرد.

 برد.ي شناخت مرحله فروپاشي نام ميهاي مهمي براعنوان نشانهبه

يل دولت درباره تاريخ، عمران و عصبيت و تشكخلدون ابنطور مبسوط به آراي در سه فصل آتي، به

ران و بدون توجه به مفسخلدون ابن پردازيم، در اين سه فصل هدف ما تنها فهم سخنو زوال آن مي

 منتقدان گوناگون اوست.

رحي ط پرداختيم تا خوانندهخلدون ابن مفسران مسلمان و غيرمسلمانآراي  حاضر به مقدمه در

آراي  بي كلي ازگزارش بتواند چارچواين را در نظر داشته باشد. اميدواريم كه خلدون ابن كلي از انديشه

 دهد.در اختيار مخاطبان قرار خلدون ابن گوناگون

 

 انحطاط آنها لو عل شناسيـ تمدن ششمفصل 

ها بود. او وظيفه يك مورخ را شد، معتقد به فراتر رفتن از صرف گردآوري داده گفتهكه همچنان خلدونابن

دانست. از نظر او نمي هاي تاريخي يا به نثر درآوردن حوادثي كه در گذشته رخ داده بودآوري دادهصرفاً جمع

حوادث تاريخي دست زد. بديهي روايت صحيح تاريخ قدم اول بوده و در ادامه بايد كوشيد تا به تحليلي از 

 عنوان اساس كار، مورد توجه قرار گيرد.است كه در چنين تحليلي، موثق بودن منابع تاريخي بايد به

ها نگاري در جهان اسلام، فقدان تحليل دادههاي عمده تاريخمتوجه شده بود كه ضعفخلدون ابن 

متمركز بر روايت صرف نگاري ين نوع از تاريخو متمركز بودن بر صرف روايت تاريخ بوده است. نتيجه ا

ها بوده است. درواقع آنچه كه در سراسر ها و تمدنبه انحطاط و تباهي دولت يتوجهبيحادثه تاريخي، 

به شكل آشكار و نهان وجود دارد، دغدغه تباهي و انحطاطي است كه در هر عمران و مقدمه  كتاب

صرفاً در تضعيف عصبيت و جابجايي قدرت از يك فرد و گروه به اجتماعي وجود دارد. اين تباهي خود را 

خورد، بلكه بيند و تنها شاه و يا حاكم يك قوم يا قبيله نيست كه شكست مينمي فرد و يا گروهي ديگر

به رأس هرم قدرت محدود نمانده  فقطخورند. آثار اين شكست يك قوم يا ملت همگي با هم شكست مي

گيرد. تقليد كردن از قوم غالب، احساس فراگير برمياز كوچك تا بزرگ را در هاي زندگيو همه جنبه

 . كندنابود ميهاي شكست فراگيري است كه يك ملت را حقارت و از دست دادن اميد، همگي نشانه

 ها، هسته مركزي و اصلي شاهكارمبالغه نيست اگر بگوييم، ارائه تحليلي از تباهي و انحطاط دولت

ها اي براي ارائه طرحي از انحطاط دولتعنوان مقدمهبوده و بيشتر مطالب ذكر شده تاكنون، بهخلدون ابن
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هاي جهان اسلام گسترده در جهان اسلام بوده است كه از نظر او سايه سراسر سياه خود را بر بيشتر بخش

 كندروشن ميرا خلدون ابن است. اين تلاش سترگ در تحليل چرايي اين تباهي بزرگ، نبوغ و فرزانگي

به سر آمده و تباهي و فسادي كه از تاحدودي  كه متوجه شده بود عصر زرين و شكوفايي تمدن اسلامي

شناسي زوال و ها آغاز شده بود، سراسر پيكره آن را فرا گرفته است. اهميت اين تلاش براي علتدولت

 كته شويم كه متأسفانه دغدغهشود كه متوجه اين نانحطاط دولت در جهان اسلام از آنجا مشخص مي

 ي بعد از مرگ خودش نيافت.انچندان پيروخلدون ابن

ها در جهان اسلام ناظر بر چرايي انحطاط فراگيري دولتكه هاي او طور جدي به بسط ايدهنديشمندان بها

ون اولين و تاكن رهرو ماند. به همين دليل است كه چارچوب تحليل او،بود نپرداختند و راه او تاحدود زيادي بي

 .زوال و انحطاط در جهان اسلام، از درون متمركز بوده استشناسي علت اي بود كه برآخرين نظريه

ن دولت يا كند. زيرا مديراها، حدود و سرحدات آنها را مهم ارزيابي ميدر شناسايي دولتخلدون ابن

و بر آن  ها و مرزها پخش شدهرستانهاي گوناگون شهآن ناگزير بايد در قسمتبنيانگذار  اعضاي دودمان

ه وصول خراج ها استيلا يابند تا مرزهاي كشور از دستبرد دشمن محفوظ بماند و احكام دولت دربارسرزمين

 واحي بيشتر است.ناجرا شود. توانايي و استحكام هر دولتي در پايتخت آن از ديگر شكني و منع مردم از قانون

تي در ال قدرت دولت است. بنابراين توان اعمال نفوذ هر دولپايتخت هر كشوري محل اصلي اعم

رسد، ضعف پايتخت نسبت به سرحدات مرزهاي آن بيشتر است. هرگاه دولتي به مرحله پيري و ناتواني ب

ماند تا يدهد، ولي پايتخت آن همچنان محفوظ مو ناتواني آن خود را در نواحي مرزي بيشتر نشان مي

ولتي پايتخت كند. هرگاه دپايتخت هم سقوط ميآنوقت  دارد واض آن را اعلام ميهنگامي كه خداوند انقر

درنگ نابود خواهد ر براي آن سودي نخواهد داشت و بيخود را از دست بدهد باقي ماندن نواحي ديگ

دست دشمن بيفتد شود و چون قلب بهانگيخته ميقلب است كه روح از آن برمنزله به د، زيرا پايتختش

 رود.كليه نواحي و مرزهاي آن از دست مي

به محض كه مركز آن مداين بود و  بررسي كنيمدقت به در دولت ايران توانيم مياين موضوع را  

سراسر كشور ايران رو به انقراض نهاد و بقيه ممالكي كه براي  كردندتصرف اينكه مسلمانان مداين را 

و بالعكس ايران، دولت روم شام را كه يكي از نواحي آن  يدمانده بود، به او سودي نبخشجاي به يزدگرد

كه مسلمانان شام را متصرف شدند  بود از دست داد و چون پايتخت آن دولت قسطنطنيه بود همين

 1 ند و از دست رفتن شام زياني به آنان وارد نساخت.وميان در پايتخت خود متمركز شدر

اداره كشور دارد و صاحبان عصبيت همان لشكريان و از آنجايي كه عصبيت ارتباط مستقيمي با 

هاي هرچه قبايل و گروهرو ازاين شوند،هاي آن تقسيم مينگهبانان آن هستند كه در نواحي و استان

تر باشد، به همان نسبت آن دولت نيرومندتر خواهد بود و بر مرتبط با دستگاه فرمانروايي دولت بزرگ
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كه همچنان خواهد داشت و قلمرو فرمانروايي آن پهناورتر خواهد بود.كشورها و نواحي بيشتري تسلط 

گفته شد هرگاه دولتي نيرومند باشد مزاج آن تابع عصبيت خواهد گشت و دوران فرمانروايي و عمر آن 

نيز طولاني خواهد بود. قدرت عصبيت هم تا حدود زيادي بستگي به تعداد افراد يك دودمان دارد. ضعف 

هرگاه ممالك دولتي وسيع رو ازاين شود.ك دولت، معمولاً از مرزها و نواحي دور آغاز ميو نقصان در ي

 باشد، خواه ناخواه مرزهاي آن نسبت به پايتخت دور خواهد بود.

ش و يا هاي جمعيتي مختلف در درون يك كشور را از موانع پيدايتعدد قبايل و گروهخلدون ابن 

بر ز آنها مبتنيايرا اختلاف عقايد و تمايلات گوناگون كه معمولاً هريك داند. زتداوم دولتي نيرومند مي

زايش مخالفت با دولت و شورش عليه آن مرتب افرو ازاين شود.مي يعصبيتي است مانع عصبيت ديگر

دست هاي زيراشد، زيرا هريك از عصبيتيابد هرچند خود آن دولت هم متكي به عصبيتي خاص خود بمي

 بيند.اي مير جايگاه ويژهدولت خود را د

را بازگويي كنيم بايد بگوييم خلدون ابن اگر بخواهيم به زبان امروزين علوم سياسي، انديشه كهن

داند. از نظر او هنگامي كه عوامل جنگ داخلي و نبرد قدرت در يك كشور را عدم مشاركت در قدرت مي

شود، خوي خودپسندي و غرور و سركشي مي تر بر ديگران مسلطكه يك قوم براثر عصبيت بيشتر و قوي

در اين د. را در امور فرمانروايي سهيم كن شود تا ديگرانهاي حيواني است مانع مياو كه جزو سرشت

شوند و فرمانروايي حاكم، اجازه دخالت هاي ديگر براي سهيم بودن در فرمانروايي سركوب ميهنگام عصبيت

بر ممانعت از مشاركت در اين روند كه مبتني 1دهد.هاي مغلوب نميوهدر فرمانروايي را به زيردستان و گر

ها )موضوع خودكامگي در دولتخلدون ابن شود كه از نظرقدرت و حكمراني است، به خودكامگي منجر مي

او را برخلاف خلدون ابن ها در انديشهناپذير خودكامگي دولتناپذير است(، اما اين روند اجتنابالزامي و اجتناب

كشاند. نمي هاي تقسيم قدرت و يا تعادل قوا براي كنترل ميل به خودكامگيسازوكارنظريات سياسي جديد به 

اي براي حذف آن متصور ها، جبري و حتمي بوده و راه چارهگويي حركت به طرف خودكامگي در دولت

داند. طبيعت ا طبيعي كشورداري ميشود. او خودكامگي )حكومت مطلق( و نيز ناز و نعمت و تجمل رنمي

كه عصبيت ديگران را  كند كه دولت به سوي خودكامگي گرايش پيدا كند تا جاييكشورداري اقتضا مي

دهد ها و اموال را به خود اختصاص ميند و همه ثروتردكها را مطيع خود ميد و تمام عصبيتكنسركوب مي

و ناز و نعمت است كه هم باعث رواج خواهي تجمل است،وجه دوم كشورداري كه از مقتضيات طبيعي آن 

گيرند افزايش شود و هم هزينه آنها در برابر مستمري كه ميعادات و رسوم بسياري در ميان اعضاي دولت مي

اي چنين وضعيتي است به شيوه پيامد كند. نابرابريرج ايشان با هم برابري نمييابد و در نتيجه دخل و خمي

يش را صرف ميرد و آنكه در ناز و نعمت است تمام مستمري خور ميان ايشان از بينوايي ميتهيدست دكه 

 .كندخوشگذراني خويش مي
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كند و نتيجه آن را راه وضعيت فوق را در نسل دوم مابعد تأسيس دولت مشاهده ميخلدون ابن 

از علت به تباهي عصبيتكاهد، زيرا داند كه از قدرت و شكوه آن مييافتن سستي و خلل به دولت مي

شود كه دولت رو به ضعف و فرسودگي و ميان رفتن روح دلاوري و جنگاوري در مردم، سبب مي

ن عامل عنوادر نتيجه افزايش تجمل و رفاه به ره بر كسري بودجهدر اينجا دوبا 1 سالخوردگي بگذارد.

خواهي در دستگاه دولت فزوني تجملكه ناز و نعمت و شود. هنگاميكيد ميها تأمهمي در انحطاط دولت

شود تا بر يابد و حقوق و مستمري، نيازها و مخارج كاركنان دولت را تأمين نكند، رئيس دولت ناچار مي

هاي ايشان اي را كه در زندگي كاركنانش پديدار شده را ببندد و رنجها بيفزايد تا رخنهميزان مستمري

شود. در اين صورت اگر نمي هم معين و معلوم بوده و كم و زياد را دور سازد. از طرف ديگر ميزان خراج

نان بر هريك بگيران و مرفه كردن آها تقسيم شود و به اندازه جبران مخارج حقوقها بر مستمريخراج

ها بوده د، در اين هنگام شماره لشكريان و نگهبانان از آنچه پيش از افزودن مستمرينيز مبلغي افزوده شو

رسد. به اين علت باز هم تري ميو ناز پرورندگي به مرحله وسيعخواهي تجمل يابد و بار ديگر،تقليل مي

يابد و همچنين بار سوم و لشكريان نقصان مي شمار شود و همها افزوده ميها و مستمريبر مبلغ حقوق

نيروي مدافع و  چهارم تا آنكه سپاهيان و لشكريان به كمترين عدد تنزل يابند. اين امر سبب تضعيف

پروردگي براي مردم خواهي و نازگذشته از اين، تجمل كاهد.شود و از قدرت دولت مينگهباني كشور مي

آيد و خصال نيكو ها و عادات زشت پديد ميها و فرومايگيور است. زيرا در نهاد آدمي انواع بديآتباهي

 پرستي و خصال زاييده شده از آنابراين تجملبرد. بنان ميرا كه نشانه و راهنماي كشورداري است از مي

 2 نشانه بدبختي و انقراض است كه خداوند آن را در آفريدگان خويش مايه نابودي ساخته است.

 را بيان كنيم بايد بگوييم:خلدون ابن وار نظرطوري اجمالي و فرمولاگر بخواهيم به

تقليل تعداد لشكريان و نگهبانان كشور  ⟸كسري بودجه  ⟸افزايش مخارج  ⟸تجمل و ناز و نعمت

 تقليل قدرت دولت. ⟸تضعيف نيروي مدافع و نگهبان كشور  ⟸

. از نظر او اغلب عمر دولت از سه شودميبراي دولت ها هم مانند انسان ها عمري طبيعي قائل خلدون ابن

. سپس چهل كه چهل سال باشد استز سن متوسط يك شخص اكند و هر پشت عبارت نمي پشت تجاوز

 دهند.هاي خاصي را نشان مي ويژگياين سه نسل هركدام  3 .استسالگي پايان دوره رشد و نمو تا غايت آن 

و  شيني مانند تنگي معيشت و دلاورينخشونت و توحش و باديه هايهمچنان بر خوي نسل اول:

حفوظ مآنان همچنان شكار و اشتراك در فرمانروايي پايدارند. به همين علت شدت عصبيت در ميان 

 ند.ن هستو مردم مغلوب و مطيع آنا استتيغ شمشير آنان برنده و مايه بيم دشمن رو ازاين ماند،مي

به شهرنشيني گرايش نشيني دهند و از باديهكشورداري و ناز و نعمت تغيير خوي ميسبب به نسل دوم:

                                                 

 .321، ص همان. 1

 .322، ص همان. 2

 .324ص  ،همان. 3



 

 

47 

و از اشتراك در فرمانروايي به خودكامگي گام  وزي به فراخي معيشت و ناز و نعمتكند و از تنگي رپيدا مي

دهد و ديگر افراد خاندان و اعضاي دولت از گذارند. در نتيجه تنها يك تن فرمانروايي را به خود اختصاص ميمي

درازي به خواري خضوع و طلبي و دستگرايند و از ارجمندي و جاهكوشش در راه آن به سستي و زبوني مي

 نشيند.جوش و خروش عصبيت ايشان تا حدي فرو ميرو ازاين ند.دهفروتني تن در مي

و شيريني  استبرند گويي كه وجود نداشته و خشونت را چنان از ياد مينشيني روزگار باديه نسل سوم:

دهند و فراخي معيشت آن ايشان واجد صفت قهر و غلبه بودند از دست مي دليلبهارجمندي و عصبيت را كه 

زندگاني را به انواع ناز و نعمت و تجمل آرايش كه چنان رسدو ناز و نعمت در ميان ايشان به مرحله نهايي مي

و  و حالات حمايت شودميدهند و عصبيت آنان به كلي ذليل دهند. حس دفاع از خويشتن را از دست ميمي

 اي ويژه دولت بههدولتي و بستن نشانههاي لباس كنند و با پوشيدنطلبي را فراموش ميدفاع از خود و توسعه

در نتيجه 1 زنند.فروشند و به زراندوزي دست ميخود و اسب سواري و تربيت نيكو، به مردم فخر ميهاي لباس

ند، توان دفاع و مقاومت در برابر آنان را هرگاه مدعيان تاج و تخت و مخالفان به ضديت با آنان بپرداز

كند كه حدود فرسودگي را طي ميندارند. در اين سه نسل، دولت از مرحله رشد و نمو تا پيري و 

كنند و در نسل چهارم نابودي و نمي ها معمولاً كم و بيش از اين سن تجاوز. دولتاستوبيست سال صد

دهد. مگر در شرايطي كه دولت و تاج و تخت مدعي بيروني نداشته باشد كه آن را روي مي آنهاانقراض 

دهد وجود دارد: ها رخ ميبه چالش بكشد. البته دو آسيب و تهديد بزرگ نيز كه در مراحل انحطاط دولت

 پروردگان.چيرگي خاندان پادشاه و حاكم بر قوم خويش و غلبه برگزيدگان و نمك

گر حاكم ادانست. از نظر او بخش و مايه تباهي ميشونت و شدت عمل را براي حاكم زيانخخلدون ابن

هان و خطاهاي ، كنجكاو باشد و تلاش كند تا گناآنهاو سلطان در مجازات مردم سختگير و در امور خصوصي 

 و مكر و فريب پناه غگيرد و در نتيجه به دروبيم و خواري مردم را فرا ميآنوقت  را كاملاً محاسبه كند، آنها

يابد. بعيد نيست گيرند و فساد و تباهي به فضايل اخلاقي آنان راه ميميبرند. بعد از مدتي به آن خو مي

نيت، امر نگهباني سوء دليلبهكه در چنين حالتي هنگامي نبرد از كمك به حاكم و سلطان دست بكشند. 

م خود را به وضع آشوب برپا شده و مردم سلطان و حاكاين علت به رود و چه بسا كهكشور رو به تباهي مي

ها و جرائم ايشان قتل برسانند. ولي اگر نسبت به رعايا )مردم( با مهر و ملاطفت رفتار شود و از بدي

شمنان، در راه دگام نبرد با شوند و هنو در برابر او آرام مي بر دل مردم نشسته هر حاكممِپوشي شود، چشم

 گرايد.مي يكنند و در نتيجه امور كشور از هر سوي به بهبوداو جانسپاري مي

گرا به اداره امور كشور داشته و نكوهش خشونت و شدت عمل در نگاهي واقعخلدون ابن البته 

افزارهاي خوب در حفظ و نگهداري كشور توجهي به شمشير و جنگانديشه او، به هيچ وجه به معني بي

داند كه در فرمانروايي خويش از آنها ا از ابزار و وسايل صاحبان دولت مينيست او هر دو شمشير و قلم ر
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هاي فرمانروايي را استوار جويند. اما در آغاز تشكيل دولت و هنگامي كه هنوز اركان دولت و پايهياري مي

ست ا اند، نياز حاكم و پادشاه به شمشير از قلم بيشتر است. زيرا قلم در اين مرحله خدمتگزارينساخته

كند. رود و شمشير هم در اين راه به آن كمك ميميكار به كه تنها در راه تنفيذ و اجراي احكام دولتي

علت به رود و دودمان و وابستگان حاكميتشمشير در پايان دولت كه عصبيت آن رو به ضعف و زبوني مي

كه در طور همان ياز دولت است.يابند، بيش از قلم مورد نراه يافتن پيري و فرتوتي به دولت تقليل مي

جويند، در اين مرحله هم براي تقويت كنند و از آنان ياري ميآغاز تشكيل آن به صاحبان شمشير اتكا مي

در مرحله آغاز و هم د و از آن ياري طلبد. بنابراين شمشير گاه خود كنار است شمشير را تكيهدولت ناچ

  1 پايان دولت بر قلم مزيت دارد.هم در 

اند بيشتر مورد احتياج اما قلم در مرحله دوم كه حكمراني تثبيت شده و مخالفان حاكم سركوب شده

اريگر دولت در هاست و قلم ياست. زيرا اكنون ديگر نوبت گردآوري خراج و ماليات و رابطه با ديگر دولت

ست. صاحبان قلم ه آنها ني. شمشيرها را بايد در اين مرحله در نيام كنيد. زيرا احتياجي باستاين مرحله 

ها پرداخت. زيرا اصلاح را بايد در اين هنگام ارج نهاد، پايگاه بلندتري را به آنها بخشيد و به مشاوره با آن

 امور و اداره بهتر كشور جز با تكيه زدن به قلم آنها ميسر نيست.

 هاي مختلف آنشمشير و قلم در اداره كشور، متوجه جنگ و شيوه در بررسي نقشخلدون ابن

آن خالي  كند كه اشاره بهعنوان موجبات پيروزي در جنگ ذكر ميشود. او دلايل متعددي را نيز بهمي

 هاي متعدد راشود كه زياناز فايده نيست. شتاب در جنگ امري نكوهيده در هنر جنگاوري ذكر مي

عنوان دلايل ني بهد. در ادامه دو دسته عوامل ظاهري و نهاكرنتيجه بايد از آن پرهيز دارد و در همراه به

 شوند. پيروزي در جنگ تعريف مي

ت هاي كامل و استوار، مرتب كردن صفوف و شدعوامل ظاهري شامل سپاهيان بسيار، سلاح

 شود.و صلابت در جنگ مي

 عوامل پنهاني نيز بر دو گونه است:  

آميزي آور و تحريكهاي بشر از قبيل گول زدن دشمن از راه نشر اخبار وحشتو فريبكاري هاحيله اول

د شون مرتفع آغاز هاي بلند تا جنگ از اماكشود دشمن روحيه خود را ببازد. يا استقرار در جايگاهكه باعث مي

 و دشمن كه در سرزميني پست واقع است دچار بيم و هراس شود و با شكست روبرو شود. 

هايي ل آنها انديشهنكه بر ددست آورد از قبيل آامور پنهاني، آسماني باشد و بشر نتواند آنها را بهدوم 

وي دادن غلبه و رد و بدين سبب به اجتماع آنها اختلال راه يابد. شوشود كه مايه بيم و هراس آنها  القا

 ها اغلب معلول موجبات نهاني ناپيداست. پيروزي در جنگ
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 ر وجود داشته باشد: داند كه ناچار بايد آن دو پايه در كشوبنيان كشور را بر دو پايه استوار ميخلدون ابن

 كنند.شوكت و عصبيت كه از آنها به سپاه تعبير مياول 

ها و وسايل كشورداري را مال )پول( كه نگهدارنده سپاهيان است و پادشاه همه كيفيات و نيازمندي دوم

 1آيد.آن از دو عامل فوق مي أرگاه خللي به دولت راه يابد منشكند و هاز طريق آن فراهم مي

توان در هنگام هاي فراواني را ميانحطاط بوده و نشانهعلائم  اختلال در كار دولت و عملكرد آن از 

هاي كشورداري دور است. هوسود. در آغاز فرمانروايي، دولت از هويكراختلال در عملكرد دولت مشاهده 

ر حريفان خود بزيرا بايد متكي به عصبيتي باشد كه از طريق آن كارها را به بهترين وجه انجام داده و 

جستن  نشيني داشته باشد، صاحبان آن صفت نزديكيدولتي اگر در آغاز خوي باديهچيره شود. چنين 

تشريفاتي را در اين گونه هيچ كنند وبه مردم را دارا خواهند بود و به آساني با مردم عادي ملاقات مي

 ودكامگيزيستي دور شده و به روش فرمانروايي خباره قائل نخواهند شد. ولي همين كه از خوي ساده

ي را پيدا م مخصوص و فراوننياز شوند، آداب و رسودليل خودكامگي بيگرايش پيدا كنند و از مردم به

گزينند تا ميان حاكم مي. حاجباني را نيز برجويندند. در نتيجه تا حد امكان از عامه مردم دوري ميكنمي

هاي فرسودگي و ( از نشانههاي فراوان ميان مردم و حاكم )سلطانو مردم در تماس باشند. اين حايل

ردن نيست. كوجه قابل برطرف پيري دولت است. اين فرسودگي و فرتوتي اگر به دولتي راه يابد، به هيچ

 طبيعت كشورداري بوده و امور طبيعي تغيير ناپذيرند. ءزيرا جز

هاي ، نطفهيو تمدن يشهرنشيني و تمدن نهايت عمران و پايان دوران آن است و در هر نوعي از شهرنشين

انساني عمر  است و هر كشوري همانند هر و دولت، هدف هر عمران يا اجتماع تباهي آن وجود دارد. كشورداري

ه تمدن و تواند ادعاي ابديت و جاودانگي كند. هرگاه يك عمران يا اجتماع به مرحلنمي محسوسي داشته و

 شود.ه حيوانات به مرحله پيري وارد ميگرايد و مانند عمر طبيعي كليخواهي برسد، به فساد ميتجمل

شود. زيرا از نظر او اخلاف كلمه انسان ناميده مي هاي تمدنبه آنچه مزيت دارد نگاهي انتقاديخلدون ابن 

كه فرد شهرنشين توانايي رفع درحالي  داند،دليل توانايي او در جلب منفعت و دفع مضرت ميبه  نوع بشر به

دليل بلندپروازي ن از رفع نيازهاي خود است يا بهاطلبي ناتودليل آرامشرا ندارد. يا بهنيازهاي خود به تنهايي 

پرستي است. فرد شهرنشين توانايي دفع زيان از خود را نيز كه نتيجه پرورش يافتن در مهد ناز و نعمت و تجمل

تيجه اين تربيت متكي به دهد و در نپرستي از دست ميتجملسبب به زيرا خوي دلاوري و شجاعت را ،ندارد

  2 شود تا از او دفاع كند.نيروي نگهباني و لشكري مي

دهد. درواقع پايتخت خود را بيش از هر جايي، در پايتخت آن كشورها نشان ميتأثير  هاسقوط دولت

كشورها مركز عمران و آبادي بوده و حتي در صورت انتقال پايتخت )و نه شكست يك كشور( از يك 

يابد. اين همان وضعي است كه شهر به شهر ديگر به عمران پايتخت نخستين اختلال و ويراني راه مي
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عباس كه ن روي داد كه پايتخت خود را از بغداد به اصفهان انتقال دادند و يا براي بنيبراي سلجوقيا

 به بغداد منتقل ساختند. مشقد پايتخت خود را از

وج عظمت ا. پادشاه و حاكم هنگامي كه به استري دولت يتجزيه دولت از ديگر نتايج فرسودگي و پ

گيرد برمي ناز و نعمت همه اركان زندگي آنها را دريابد و تجمل و رسيده و مرزهاي قلمروش وسعت مي

زنند باز مياز مشاركت ديگران در امر فرمانروايي خود سرآنوقت  شود،و ميل به خودكامگي پراكنده مي

از خويشاوندان  كنند. در اين حالت اگر به هريكو تا حد امكان هر نوع از ادعاي تاج و تخت را سركوب مي

رزهاي دولت مدارند. در اين هنگام دايره منصب پادشاهي را ببرند، او را از ميان برمي دنامزخود شك 

كساني كه به رو ازاين بندند.شود و نفوذ دولت مركزي از نواحي دور رخت برميتر ميرفته رفته تنگ

گي را بلند مو خودكاطلبي دليل قرابت در آن ناحيه  پرچم استقلالروند، بهمرزها و نواحي دور دست مي

ت تجزيه شده گيرد تا آنكه دولطلبي بالا ميضعف و ناتواني دولت كار اين گونه استقلالعلت به ده وكر

 گيرد.يا در معرض تجزيه قرار مي

خواهي و فرو رفتن در ناز و نعمت تجملعلت به سرنوشت هر دولتي كه ناچار در آن عوارض فرسودگي و فرتوتي

دولت آنان كه بر دهد، اين است كه شاهزادگان دودمان ايشان يا ديگر رجال ط آنان روي ميو برافتادن نفوذ و تسل

  1 يابد.هاي گوناگوني تشكيل ميبازند و در كشور ايشان دولتند، به تجزيه كشور دست ميامور مسلط هست

در  د كه چگونه آن دولتكرتوان در دولت عرب در روزگار اسلام مشاهده حقيقت مذكور را مي

اميه در ميان مرحله نخستين نفوذ و قدرت خود را تا اندلس و هند و چين توسعه داد و فرمانروايي بني

دليل اميه بهعصبيت عبدمناف بود. ولي بعد از مدتي عصبيت بنيعلت به همه قوم عرب تا حدود زيادي

عباس به د و بنيرض شمتلاشي شد و آن دودمان منقآنكه به مرحله تجمل و ناز و نعمت رسيده بود، 

 هاشم پرداختند و طالبيان را كشتند و آنها را منقرض ساختند وخلافت رسيدند و آنها هم به آزار بني

عصبيت عبدمناف از هم گسيخت و عرب نسبت به آنان گستاخ شدند و فرمانروايان مرزها و رو ازاين

طلبي در سر كردند و دولت اعيه استقلالنواحي دور، مانند خاندان اغلبيان و مردم اندلس و ديگران، د

اعتراف به عصبيت علت به خاندان ادريس در مغرب قيام كردند و بربرها يكيگاه آن ايشان تجزيه شد.

دليل مطمئن بودن از اينكه سپاهيان و نگهباناني از دولت وجود ندارد كه با آنان به نبرد آنان و ديگري به

هرگاه داعيان و مبلغاني در پايان رو ازاين فتند و از آنان حمايت كردند.برخيزند، دعوت ادرسيان را پذير

احي بپذيرند و به فرمانروايي يك دولت در مرزها و نواحي دور دست قيام كنند و دعوت آنان را در آن نو

شود و چه بسا كه اين وضع هنگامي كه نفوذ دولت ل آيند از اين راه دولت تجزيه ميتشكيل دولتي نائ

رسد. از آن پس خواص و همراهان يابد تا آنكه به پايتخت هم ميكزي نقصان پذيرد همچنان فزوني ميمر

شوند و در نتيجه هلاك و مضمحل فرو رفتن در وسايل تجمل و ناز و نعمت زبون ميعلت به دولت
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 1 نهد.گردند و سراسر دولت تجزيه شده رو به سستي و زبوني ميمي

يي و وسعت هاي اضمحلال و انقراض است. البته در ابتدا مرحله جهانگشاكوچك شدن مرزهاي دولت از نشانه

نشيني را از دست شود كه اعضاي دولت هنوز عادات و رسوم باديهبخشيدن به مرزهاي يك كشور، هنگامي ميسر مي

 دو ناحيه است: اين شود از يك كشور وارد مي نداده و بر همان شجاعت و دلاوري اوليه هستند. دو لطمه بزرگي كه بر

ق در ناز خويي و از دست دادن عادات شجاعت و جنگاوري و نيز غردليل نرمتباهي سپاهيان، به .1

 و نعمت و رفاه شدن،

 بدي وضع مالي كه حاصل تقليل عوايد دولت نسبت به مخارج آن است. .2

در ايالات  گاه سران دولتآيد و آندولت پديد مي در نتيجه دو لطمه فوق ضعيف و زبوني در دستگاه

مديگر منتهي خيزند و كار به كشمكش و پيكار با هو مناطق مختلف كشور به معارضه و رقابت با هم برمي

مت كند كشان داخلي و همسايه مقاوتواند با گردننمي شود. دولت هم از سركوب آنان عاجز شده ومي

ض يك دولت ود. از اينجاست كه انحطاط و انقراشخارج مي از تصرف دولت و در نتيجه بسياري از نواحي

هاي كهن هاي تازه كه پس از دولتشود. اين دولتهاي تازه همراه ميمعمولاً با پديدار شدن دولت

 يابند، ممكن است كه به دو گونه تشكيل شوند: استقرار مي

بينند از يمنواحي دوردست و مرزها هنگامي كه ها در آنكه فرمانروايان ولايات و استان گونه اول

لت نويني نفوذ دولت كاسته شده و سايه قدرت آن از سرزمين آنان برافتاده است، هريك به تشكيل دو

شمار به مهحاك طربقهگزينند كه از يابند و پادشاهي بر ميزنند و بر مردم آن سرزمين تسلط ميدست مي

 برند. از او پادشاهي و كشور را به ارث ميرود و فرزندان يا موالي پس مي

د و يا از راه دعوت مردم ننزميغيانگري دست به انقلاب ها و قبايل مجاور طكه از ملت گونه دوم

د و يا داراي لشكريان و عصبيتي بزرگ آورنميآورد( نيرويي گرد خود فراهم )به آئين خاصي كه آن را مي

به نيروي ايشان به مقام گاه آن د.نرسميسيله آن به بزرگي و عظمت وكه به هستنددر ميان طايفه خود 

ند. سلجوقيان با خاندان سبكتكين و خاندان مرينيان در مغرب با موحدان نكميبلند پادشاهي اهتمام 

 2 اين شيوه را پيش گرفتند و پيروز شدند.

يابد يل ميهاي نوبنياد، معمولاً در نواحي دوردست و توسط فرمانرواياني تشكاين دولت نوع اول 

 رسد. هاي دور دست نميكه سايه نفوذ دولت بر آنها كم شده و قدرت آن بر سرزمين

ه بكنندگان با دولت است كه از ميل نيز ناشي از نبرد مستقيم داعيان و قيام نوع دوم

 خيزد.برميكشورگشايي آنها 

 يهاي رخ داده در نوع دوم ميان حاكمان و مدعيان قدرت را طولاني و فرسايشجنگخلدون ابن
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يابد. بلكه دير زماني تكرار شده و ادامه نمي ها با يك نبرد فيصلهداند و معتقد است كه اين جنگمي

 انجامد.يابد تا سرانجام به استيلاي بر دولت و پيروزي ميمي

گيرند و شيوه پيش مي را همراهي و همدلي اچار و خواهي نخواهي با مردم روشآغاز كار، ن ها دردولت

 دهند. در پيش گرفتن رويه اعتدالي در آغاز كار به دو دليل است: نمي اعتدال را از دست

 ،دليل ديني است اگر دولت در نتيجه دعوت ديني تشكيل يافته باشدبهيا  الف(

هاي نشينان است و دولترفتاري و جوانمردي است كه مخصوص باديهدليل ملاطفت و خوشيا به ب(

هي و همدلي آنهاست. اما اين همرا اي طبيعتنشيني هستند اين خوي مقتضكار چون هنوز بر خوي باديهتازه

استفاده خلدون ابن انهشناس. اگر از اصطلاحات زماناستهاي نوبنياد با مردم، منحصر به دوران اوليه دولت

 .ستهايم، مربوط به نسل اول و دوم دولتكن

د. شوها، تجاوز و ستمگري و بدرفتاري نسبت به رعايا معمول مياما پس از نسل دوم و آغاز انحطاط دولت

آوارگي ها يا دليل افزايش خراجها افزوده و ميل مردم به فعاليت، كشاورزي و توليد بهدولت نيز بر ميزان خراج

يابد. وقوع مرگ و مير و قحطي و گرسنگي ناشي از قيام سركشان و مدعيان قدرت و تاج و تخت كاهش مي

هاي داخلي، هرج و مرج ناشي از انحطاط دليل آشوبهاست. تزلزل اوضاع بهاز رخدادهاي اواخر عمر دولت

ثر و مستقيم در وقوع ؤامل معومثابه به گيرد و فساد روحي كه ناشي از توسعه اجتماع استهمه جا را فرا مي

كنند. اين انحطاط حتي خود را در معماري شهري هم مير و گرسنگي در اواخر عمر دولت عمل ميومرگ

يابد. شهر فاقد هاي آن تقليل مياي كه از ساكنان اجتماع كاسته شده و ساختماندهد. به شيوهنشان مي

پذيرد. در دليل كمي جمعيت، كار و كوشش در آن نقصان ميسپس بهشود و بناهاي زيبا و بلند و استوار مي

اين  شود و رفته رفته مردم فاقدنتيجه در چنين شهري كاربرد ابزار و مصالح مانند سنگ، مرمر و ... اندك مي

ر آن شوند و شهكمي عمران، خالي از سكنه ميسبب به هاها و خانهها، كاخند. بيشتر كارگاهشولوازم ميگونه 

توسعه شهر و افزوده شدن به ساكنان آن با ارزاني  1 دهد.رونق و آبادي نخستين خود را به كلي از دست مي

مواد ضروري از قبيل اغذيه و نظاير آن و گراني اشياي تفنني همراه است. اما بالعكس هرگاه جمعيت شهري 

 شود.د قضيه برعكس ميابد و اجتماع و عمران آن ضعيف شوتقليل ي

گرا كه ناشي از مشاهده وضعيت انحطاط در جوامع بدين شيوه تصويري كاملاً واقعخلدون ابن

كشد. او تباهي و زوال پديدار شده را اسلامي بوده از تضعيف عمران و شروع تباهي جوامع به تصوير مي

ت مواد اي خاص از زندگي ندانسته و همه ابعاد گوناگون زندگي بشري از قبيل قيممنحصر به جنبه

دولتمردان با  چگونگي روياروييساختمان در معماري شهري، روحيه جنگاوري،  لحغذايي، كاربرد و مصا

مردم، وقوع گرسنگي و قحطي، اختلال در عمران پايتخت، كاهش توان و نفوذ دولت بر مناطق مرزي و 

دهد. ميها رخ نسل سوم دولتداند كه معمولاً در اي و ... را متأثر از زوال و انحطاط فراگيري ميحاشيه
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را وادار به ارائه نظري كلي و عام برمبناي  وي اند كهجزئياتي تاريخي بوده شك همه موارد ذكر شده،بي

در باب زوال و انحطاط جهان اسلام اولين )و شايد هنوز هم خلدون ابن شك انديشيدنده است. بيكرآن 

و چرايي رخداد انحطاط در گستره تمدن اسلامي و مهمترين( نظري باشد كه در باب توضيح دلايل 

توصيف روند تباهي حاصل از آن ارائه شده است. تأمل كردن در باب پيامدها و نمودهاي اين انحطاط 

هاي گوناگون قابل رويت بوده و هستند، جز از مجراي بازگشت به اثر گسترده و فراگير كه در زمينه

ني مقدمه، ممكن نيست، فصلي كه گذشت تلاشي بود در باب يعخلدون ابن تاريخي و شاهكار فكري

اي كه پيامدهاي آن خود را به اشكال گوناگون بالاخص مفصل او راجع به انحطاط در زمانهآراي  تلخيص

 دهد.جنگ داخلي و رواج خشونت در ميان كشورهاي اسلامي نشان مي

 

 گيرينتيجه

اشت كه معتقد بود را د يانحطاطو  دغدغه تبيين فروپاشيمورخ و انديشمندي اسلامي عميقاً خلدون ابن

فراگرفته است. تبيين چرايي و چگونگي انحطاط، لاجرم  او ي از جهان اسلام را در روزگارهاي زيادقسمت

 سه ضعف اساسي داشت:خلدون ابن مستلزم دگرگوني در شيوه تاريخ نويسي قبل از او بود كه از نظر

 منابع تاريخي،. موثق نبودن عمده 1

 ضعف استدلال و تحليل تاريخي، .2

 هاي موجود.به تاريخ علوم و حكمت يتوجهبي .3

نگاري موجود شناسي انحطاط در تاريخاين سه ضعف را از موانع طرح علتخلدون، ابند كه كرتوان ادعا مي

و پيامدهاي گوناگون آن كوشيد تا تبييني از انحطاط مقدمه  در جهان اسلام دانسته و با رفع آنها در كتاب خود

 شد:د. اين تلاش با وارد كردن عنصر تغيير در زمان و رد فهمي ايستا از تاريخ ممكن ميارائه ده

ها، رشد و شكوفايي آنها و فروپاشي آنها در مرحله آخر تنها در روايتي تحليلي از پيدايش دولت

 است.امكانپذير  شونده از زمان باشدگرگونبر فهمي پويا و دتاريخ كه مبتني

پروردگان و شدت عمل و چيرگي خاندان پادشاه و حاكم بر قوم خويش، غلبه برگزيدگان و نمك

هاي اين انحطاط و فروپاشي اند. نشانهخشونت از عوامل تسريع در انحطاط و فروپاشي يك كشور بيان شده

يك دولت به دو دولت، اختلال در عمران پايتخت و  هم بدين شكل ترسيم شده است: تجزيه دولت از

 قحطي در اواخر دوره فرمانروايي. و گرسنگي

اي اما نظريه ،توضيحي از شرايط انحطاط و پيامدهاي آن در يك دولت يا كشور داردخلدون ابن

خروج آگاهانه و اي براي در اين گزارش نشان داديم، او نظريهكه همچنان د.كننمي براي غلبه بر آن ارائه

كه  نبوده است دهد، گويي قائل به خروج از چرخه تباهي و فروپاشينمي يا فاعلانه از انحطاط را ارائه

 دهد.سال( رخ مي 40معمولاً بعد از گذشت سه نسل )هر نسل 
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شور ضعف عصبيت كه در پيوند مستقيم با لحظه فروپاشي يك دولت يا كدر خلدون، ابناز نظر 

پاشد. اين شكست خورد، بلكه يك ملت نيز با آن فرو مياكم و پادشاه آن كشور شكست نمياست، تنها ح

لب و تقليد از وم غار احساس حقارت و فروتري نسبت به قده و خود را دكرفراگير از بالا به پايين ريزش 

 د. كنهاي گوناگون منعكس ميزمينه آنها در

اورميانه خكه در زمانه آشوب و جنگ داخلي فراگيري كه  شودگوشزد  اين نكته زم استدر پايان لا

طاط و زوال، درباره دولت، انحخلدون ابن و بعضي كشورهاي جهان اسلام را فراگرفته است، بايد تأملات

ه وضعيت د ككرها را مطرح طور دقيق بررسي و بازخواني كرد و اين پرسشعمران و عصبيت و ... را به

 كريفمناطقي از جهان اسلام و جنگ داخلي فراگير، تا چه ميزان براساس مباني گونه در انحطاط

اي گذرد پديدهديگر آنچه كه امروزه در اين كشورها و مناطق ميعبارت به است.قابل توضيح خلدون ابن

است  يزوالو  نابودين چرخه عمران و عصبيت از يك طرف جديد و نوظهور است يا بالعكس تداوم هما

 در توصيف زمانه پرآشوب خود گفته است؟ خلدون ابن كه

ها كه در اين ها و زوال آندرباره تاريخ، عمران و عصبيت، تشكيل دولتخلدون ابن از نظر ما تأملات

نه و جهان تواند تا حدود زيادي به ما در تحليل مختصات كنوني خاورميااخته شد ميدگزارش به آن پر

ساس چنين ن، براهاي گوناگون اين متاين گزارش و تلاش براي فهم لايه درمقدمه  كمك كند. بازخواني

 ه است.دريافتي انجام شد
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